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BLACK SCREEN: 

  نیمه شب –اطراف خانه  .یخارج .1

ی، حتی درخشش یک چشم دیده نمی.تاریک مطلق . است تاریکجا همه موسیقی   .شودحتی ذره نور
لحظه که فکر   هر  .میان سیاهی سرگردان است درعدم   .ی اندوه یک مراسم ختم استکنندهتداعی

ی قابل دیدن است، میمی   ای از تصویر نور کمیدر گوشه، بینیممیتر فهمیم که کمکنیم چیز
نور انگار   . شودچرخواند، ولی باز نور در سیاهی محو میمرضیه سرش را به سمت نور میبینیم، می

کشد و  هایی که به سختی میهای مرضیه، صدای نفسفقط صدای قدم . سرابی است در سیاهی
ی به گوش میتکیک صدای اندوهگین   .رسدنواز

وعتیتراژ   . شودمی  دیده شر

گویی مرضیه با تاریکی در هم   .شویممیدر سیاهی سیاهی متوجه حرکت مرضیه  هایلابهگاهی در 
 . تواند به جلو حرکت کندد و نمیانشده

FADE TO BLACK: 

 شبنیمه  –اطراف خانه  .خارجی .2

 .شنویم میصدا را در میان تاریکی فقط   . است تاریکجا همه

 محسن
و می اینجایی؟،  مرضیه  شنوی؟صدای من ر

 مرضیه
 )نگران( 

 .تبینمنمی

 محسن
ن، پیدات می  . کنمحرف بز

 مرضیه
 )نگران( 

 . هبینمت، فقط سیاهینمی

 محسن
و می  شنوم، اینجایی؟صدای پات ر

 مرضیه
 )مستاصل( 

 .نمحس نمتیبینم
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 محسن
 .اینجام

 مرضیه
 .نجامیامن 

 محسن
صبر   ...)صدای جغد( هوووو...هووو.این طرف

 . کنمکن پیدات می

 مرضیه
 ... ببینمت تونمنمی

 محسن
و بشنوم ن...بذار صدات ر هو بکش، هو   .حرف بز

 .بکش، بذار پیدات کنم

ی مرضیه بی آن صدای جغد )هووو( در  .چرخدوجوی محسن در سیاهی می، در جست ببیندکه چیز
 . آورند، تا هم دیگر را پیدا کنندمی

 مرضیه
 من اینجام، هووووو 

 محسن
و می منهوووو،   بینی؟اینجام، من ر

 مرضیه
 --   هووووو.اینجاممن 

 محسن
 -- ! هوووووو  --

 مرضیه
 -- ! هوووووو  --

 محسن
 -- ! هوووووو  --

 مرضیه
 !  ... هوووووو--

 )سکوت( . اندبه هم رسیده.شودابتدا صدای پای مرضیه و سپس صدای پای محسن متوقف می

 محسن
 (به آرامی)
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 ...   مرضیه

از محسن را  ایهالهگردد، مرضیه برمی  .کندمی را در گوشش صدا  «انگار محسن آرام اسم »مرضیه
 . کشدشود و محکم در آغوشش میتر مینزدیک بیند،می

 مرضیه
 )به آرامی(

 .گفتم دیگه نمیای. ساعته که اینجام ۵تر از بیش

 محسن
  ؟نیامچرا 

 مرضیه
 . گفتم کاش اصلن نمیومدم ...گفتم

 محسن
 گی مرضیه؟ چی می

ای از مرضیه و محسن معلوم است که از نزدیک و  هاله .به خودش مسلط شود کندمیمرضیه سعی 
وبه وی هم ایستادهر  . اندر

 مرضیه
تون! گفتم نکنه  شون، همهگفتم نکنه همه

کنید،  های خونه نگام میدارید از پشت پنجره
 .خندیدمی

 محسن
 . اومد شدنمی

 مرضیه
 ...جا تاریک بودهمه.رفت حتی شدنمی

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 .وقت انقدر تاریک نبوداینجا هیچ

 محسن
 .جا خوب تاریک نشده بودشد اومد تا همهنمی

 مرضیه
شه عین گفتم چه بلایی سر خونه اومده که نمی

 آدم پا گذاشت توش؟
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 محسن
 .از در اصلی رفت و اومد شهنمی

 مرضیه
وشن بود دیدم خرچنگ .آره و، مثل  هنوز که ر ها ر

و گرفته بودنیه کوه سیاه همه ودی ر  .ی ور

 محسن
 . شدتاریک می بایدجا همه 

 مرضیه
 . جا تاریکهکه همه وقتهخیلی 

که ما   یهایآید و از دور به خرچنگمحسن جلوی مرضیه می .شودها شنیده میصدای خرچنگ
 . کندبینیم نگاه مینمی

 ( سکوت)

 محسن
 )به آرامی(

و  و نگاه نکن، فقط سریع  بگیردستم ر ، پشتت ر
 .بدو

 مرضیه
وچشم چشم  و بینه، چه طور مینمی ر خوای راه ر

 بفهمی؟ 

 . دهدخاموش به مرضیه می دستی محسن یک چراغ

 محسن
وشنش نکن نرسیدیمتا  زمین، ر و از   پیرهنم .زیر ر

 .پشت محکم بگیر و بدو

 )ادامه(

 .بودووو...  آماده باش

CUT TO: 

 شب  -  دالان  .داخلی .3

وشن را در دست دارد. دوندمیسریع و پر صدا مرضیه و محسن    تصویر نه چندان واضح. مرضیه چراغ ر
زمین دالان دالان است،   . همه طرف در حال حرکتندبینم که ار  را می هاای از خرچنگو سایه تیره زیر

  .دونداند با سرعت میمرضیه و محسن در حالی که خم شده
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 مرضیه
 نفس زنان( )نگران و نفس

و می صداشون   شنوی؟ر

 محسن
 .پشت سرمونن

 مرضیه
 نفس زنان( )نگران و نفس

 .شهداره نزدیک تر می صداشون

 محسن
 . بدوویم ترسریعباید 

 مرضیه
ی   کنی محسن؟می کارچیدار

 محسن
ن  و بدزد .شنمی  ترنزدیکدار  .سرت ر

 مرضیه
 نفس زنان( )نفس

ی  ی، نمیمی تندخیلی دار  .بهت برسم تونمر

زار دهنده  شود.  ها شنیده میی خرچنگدر سکوت، فقط صدای دویدن و صدای آ

 محسن
 ؟ترسیمی

 مرضیه
 ...از کل این خونه

 محسن
 .شنویفکر کن صداشونو نمی

 مرضیه
 .جا هستنانگار همه

 محسن
 . بیا ترسریع

 مرضیه
 .ترسممی



6. 

 

 

 محسن
 . بیا تندتر .سه تا دالون موندهفقط 

 مرضیه
 . تونمنمی

 محسن
 .باش سرتمواظب 

 مرضیه
 نفستونم نمی .کنهبوی نای اینجا داره خفم می 

 . بکشم

 محسن
 ...آی

وی زمین می  نشیند.سن میافتد!  مرضیه بالا سر محمحسن ر

 مرضیه
ن    ن. پاشوو. میاپاشو، دار

ن نزدیک و خدا... دار مشن، محسن... محسن تور
 رسیدن... محسن....

ویش را بر میتر میبلند هاخرچنگ صدای هایی که دیده  صدای انبوه خرچنگ  .گرداندشود، مرضیه ر
یلی نزدیکنمی از ترس با تمام  . شودچشمان مرضیه از وحشت گرد می .شوندتر میشوند چون س 

 . کشدوجود جیغ می

DISSOLVE TO: 

 ب ش  -دستشویی  .داخلی .4

وشنناگهان جهان کشد،مرضیه فریاد می  ی قبلیدهان  باز و چشمان مرضیه در صحنه. شودیم ر
های آب آرام ظاهر  حبابزند و مرضیه فریاد می .آبدر زیر  شود به دهان و چشمانش میدیزالو 

 .شوندمی

ج می ازمرضیه سرش را  گیرد و در چشمان خود در آینه خیره نگاه صورتش را بالا می .کندداخل آب خار
به خودش نگاه   رهیخ کشد وانگشتانش را زیر هر دو چشمش می .کندیچند لحظه مکث م. کندمی

 . دکنیم
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ی  مرضیهبینیم. برای اولین بار صورت مرضیه را به وضوح می ساله با موهای کامل تراشیده   ۳۰دختر
)در زند. با لکنت حرف میگاهی است. یک زخیم عمیق جاقو از بالا تا پایین صورتش کشیده شده است. 

 (.آمده یادآور یجهت  یمتن فقط گاه

 شب  -سالن دورهمی  .داخلی .5

  ۴۰ یبه دهه هیشب  ترشیها بو رنگ   یها، معمار. اما لباسندارد یزمان و مکان مشخصداستان 
 یدی در ایران است.  خورش

به چشم  دی تر رنگ سفکم وارهایاست. در د یفرنگ یاز قاجار و معمار  ییهابا رگه ،یرانی بنا ا یمعمار
دار  طرح یهایواریکاغذ د توانندیها مرنگ قالب فضاها است. اتاق ره،یت یرنگ سبز و خردل خورد،یم

 است.  یموضع  یآباژور و نورها ترشیب یداشته باشند. منابع نور

 اهیمردم س  .کندمی نگاهاز دور به  و  کند آرام حرکت می .مرضیه لباسی سراسر سیاه به تن دارد
اگرچه   مراسم ختم است. کی پایان. نوشندیم یزیچ ای زنندیحرف م گری با همد ی.به آرامانددهیپوش

ی لب برخی از ی لبخندی گوشهبه اندازهاما فقط  مردم سیاه پوشند اما زندگی در خانه درجریان است
 . شودهایی دزدکی، که با خجالت و عذاب وجدان همراه میمردم، لبخند

 . کندشود و مرضیه را صدا میاز پشت وارد می محسن

 محسن
   --به حالت خو 

 چرخد.سمت صدا می مرضیه با

 مرضیه
 )نگران( 

 خوبی تو؟ !محسن --

های سال سن دارد. لباس  ۳۰شود. حدود به وضوح دیده میمحسن ی این اولین برای است که چهره
رسد. موهای نامنظم و صورت استخوانی دارد.  تیب به نظر نمیکمی مندرس پوشیده و خیلی خوش 

 اش هست.  چشمانی درخشان و لبخنی گرمی بر لبان

 محسن
 چطور؟ .آره

ی از کند که عادی است و هیچ مرضیه با ترس و تعجب به ظاهر محسن نگاه می  .نداردوجود زخم اثر

 مرضیه
 .پاتو ببینم



8. 

 

 

 محسن
ی  شده؟ چیز

 مرضیه
ر ...ک..ف...هیچی، یک لحظه فکر کردم

 .آره بهترم .آره .مهم نیست...کردم..ک

 محسن
که  خوشحالممتاسفم بابت فوت پدرت، ولی 

 .ای شد که برت گردونده خونهیک بهونه  بالاخره 

 مرضیه
چیز، به خصوص از از همه .خوشحالممن هم 
 .که حالت خوبه ایناز  .دیدن تو

 محسن
سخته بفهمی ، »خوب«  گمنمیکه بهش من 

و.   حال من ر

های عمرم،  ی سالها، انگار همهسالتمام این
یک شب تو اوج امید بودم، یک شب تو سیاهی  

یک شب به خودم گفتم دیگه هیچ   .ناامیدی
بینمت، یک شب به خودم گفتم این  وقت نمی

وقت صبح  بار که صبح بشه صبح مائه، ولی هیچ
 .نشد

جا  فکر کردم، با خودم فکر کردم گم شدم، هیج
ی نیست دیگه هر جا، هر بار که فکر   .هیچ نور

ی میمی ی نور فکر   .بینی، باز تاریکیهکنی دار
ی انگار باز بینیش، سمتش که میکنی میمی ر

فکر کردم تا همیشه گم شدم،   .شهدور تر می
وقت هیچ  توی خودم گم شدم و دیگه هیچ

و نمی ی ر  ...بینمنور

 مرضیه
-این بار چی؟ این بار هم قرار نیست صبح بشه؟ 

- 

وندمی شامبه سمت میز  و محسن  مرضیهدر پشت سر آرام آرام  مردم   ها  ز دور به سمت آنفریبا   .ر
وی تر به محسن و ، نزدیکرسدمیوقتی آید. می وبر . مرضیه یک سمت، محسن ایستدمرضیه میر
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وبیش سمت دیگر، و  وبر دهد، در حالی که به محسن ی مثلث را تشکیل میسومین نقطه فریبار
 تر و از مرضیه دور تر ایستاده است.  نزدیک

ی غمگینی دارد و باصدای آرام  تر از مرضیه و  است. چهرهسال سن دارد و کمی جوان ۲۷فریبا در حدود 
 کند.  ای صحبت میزده و غم

 فریبا
 زند(لبخند میبه مرضیه )

 .همه سر میز شام منتظرتونن

 مرضیه
رگ آقا  ؟ اومده  بز

 فریبا
رگ ولی همه هستن، بریم سر میز آقا.نه هنوز   بز
 . نهم میا

 محسن
 شدی اذیتخیلی 

 فریبا
ی   وظیمه.  ، نکردمکار

 مرضیه
وظیفت نیست، این که انقدر مهربونی و 

 .نیست اتحواست به همه هست، وظیفه

وند، فریبا که جلوتر از بقیه است، یک لحظه به سمت میز شام می گردد و محکم بر می. ایستدمیر
 . کشدمرضیه را در آغوش می

 فریبا
 . خیلی خوشحالم که اینجایی

شنیده   ی میز شامچنگال و همهمه-صدای قاشقاست،   در حالی که ، مرضیه محکم در آغوش گرفته
 . کندی بعدی متصل میصحنه را به صحنه شود کهمی

CUT TO: 

 شب  -سالن اصلی  .داخلی .6

 ،یجز فخراند. شده جمعدور هم سر میز شام خانواده  یاعضا یهمه  .است میزشام بسیار بلندی
ی زنی .گرندی به همد شبیهو  چهرهیب نیر یسا و پسرک هیمحسن و مرض سالع، تنها و مجرد و   ۶۰فخر

رگ  ترین دختر آقا است.  بز
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دهند، در ظاهر، لباس، آرایش و حتی رنگ لباسشان ی مردم که اعضای خانواده را تشکیل میهمه
 نام و نشانند.  بیای شبیه و غیر قابل تشخیصند. شبیه به توده

ساله است   ۱۰ای . او پسر بچهو نگاهش به سمت مرضیه است تر توجهبیشپسرک در طول این صحنه 
 کند. که کودکی محسن را تداعی می

ی  در میانهمسیح وار مرضیه   مقدار   .ها، جز صندلی آقا پر استتمام صندلیاست،  نشسته میز شام آخر
نکه چیز زیادی  کند میقطعه قطعه را  آنآرام  مرضیه است که  خیلی کمی غذا در بشقاب و بدون آ

 . کندها را نگاه میآدمبخورد بیشتر 

 فخری
مون مون از داغ رضا خونه و یک چشمیک چشم 

وشنه  .از دیدن مرضیه عزیزمون ر

 .راه نباشی دخترم یخسته

 مرضیه
 . منم خوشحالم که کنارتونم .جان عمهممنون 

 فخری
رگ  آقا» و همه  «بز ، خیلی دوست داشت شام ر

حالش  .دوست داشت ببینتت .دور هم باشیم
گفت:   . کردبرای رضا داشت گریه می .خوب نبود

اشک بریزم یا از اومدن  برای رضا دونم باید نمی
و چراغونی کنمعزیزم مرضی   . پاشم خونه ر

فقط    نش گفتادکتر .تونست پاشهاز جاش نمی 
 . باید استراحت کنه

 )سکوت( 

 )ادامه( فخری
 . نوش جان کنید .بفرمایید .بفرمایید

 مردم
 )غم زده( 

و وحی آقا  اش فوت .خدا رحمت کنه پدرت ر از نظر ر
رگ  و بز  .خیلی بهم ریختر
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 مردم
رگ آقا ی بدن زخم خرچنگ همهاوضاع بدیه،  و  بز ر

 . گرفتههم 

وشنه،  رگ آقا  مردمولی من دلم ر ود بز خیلی ز
 .باید دعا کنیم  ...نشخوب می

 مردم
 )با نگاهی مهربان(

وی هم گذاشتن   برایشاید  تو مثل یک چشم ر
ها پر از دلتنگی  سال ی اینبود ولی برای ما همه

 .بود

 فشارد.  فریبا با مهربانی دست مرضیه را می

 مردم
نها جوون  شون، زمان یک جور  دنبال زندگی میر

 .گذرهای براشون میدیگه

 مردم
 .خالیه بینمون رضاجای آقا 

 فخری
و رحمتشخدا  وحش اینجاست، داره   . کنه پدرت ر ر

کنه و حتمن چه قدر خوشحاله که تماشامون می
 .امشب اینجایی، همه دورهمیم

 مردم
رگآقا خدا،  و  بز  .کنه برامون  حفظر

 )سکوت( 

 رسد. کند و فقط صدای قاشق و چنگال است که به گوش میگاه سکوت فضا را پر میگاه و بی

ی می  کند. مرضیه به آرامی با قطعات غذا در بشقابش باز

 مردم
خدا   .بودم پدرت سربالا تا آخرین لحظه من 

و می .رحمتش کنه  .گفتفقط اسم تو ر
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 مرضیه
حتی  .چیز عوض شده همه قدرچه اینجا 

کردم  قبرستون هم اون شکلی که فکر می
 .نبود

 مردم
 )با لبخند( 

ایم انقدر  برای ما که تو این خونه وگرنه  برای تو،
وم تغییر کرده که انگار همه آب از آب  چیز آر

 . تکون نخورده

 مردم
 .که دیگه نیستن هاییآدمجز 

 مردم
ها عجیب بود، الان یک زمانی رفتن بچه 

 .نرفتنشون عجیبه

 محسن
برعکسه، ماهایی که موندیم   دیگهآره الان 

 .عجیبیم

 مردم
و  گردن، همهها هم بالاخره بر میاون ی دنیا ر

ی گردی خونه هم که بگردی آخرش بر می
 .خودت

 مردم
و خوش کنیم   ی باید دل خودمون ر با یک چیز

 .دیگه

 مردم
ق نداره؟نه مرضیه؟ مزه   ی تو خونه بودن فر

کند گویی به خوبی شود. برای چند لحظه سکوت میها خیره میکند و به آنمرضیه سرش را بلند می
وع به حرف زدن کرده است. بعد از چند لحظه زیر فشار نگاه مردم را دنبال نمی حرف های مردم شر

 کند.   می

 مرضیه
  ی اینهمه.من هیچ وقت دوست نداشت برم

وز و هر شب اینجا بودم و  سال ها هم انگار هر ر
 .رفتمهای خونه راه میتوی دالون 
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وز که تو خونه می گشتم، دیدم چه قدر  امر
ق دهمه رگه،   .رهاچیز فر خونه هنوزم خیلی بز

.. .دنیای دیگه بود یکولی توی ذهنم انگار 
، توی ذهنم سقفش  هم همین سالن .انتهابی

 ... .بودتر بلندخیلی 

 مردم
 )با خنده( 

 تو کوچولو بودی عزیرم. 

 دهد. تفاوت حرفش را ادامه میخندند، مرضیه بیبرخی از مردم به آرامی می

 )ادامه( مرضیه
وها انقدر بلند بودن  ی دالونهمه...  ها و راهر

ار من بشدن، حتی یک ها توشون گم میبچهکه 
 و محسن هم گم شدیم...

 محسن
 خنده(  با)

 آره یادته؟ 

 )ادامه( مرضیه
نمرده، شاید مرجان هم  کردم یفکر م حتی من

وغ می .گم شده تو خونهفقط  گه  محسن داره در
 . ، دیدتشاون شکلیکه 

 ( طولانی )سکوت

 فخری
ون برف زده، نیمه شب مرضیه عزیزم،  که  هم  بیر

بشه ممکنه کولاک بشه، محسن جان مرضیه را  
ودتر راهی بشه  .باید کمک کنی ز

 مرضیه
 .شههم می توزحمت 

 فریبا
ی ود بر و بمونی، صبح ز  . ولی کاش امشب ر

 مردم
و بمون عزیزمجانآره مرضیه   . ، شب ر
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 مرضیه
 .برم همین امشب بهتره .نه، ممنون

 مردم
 .چه اشکالی داره؟ تو تاریکی خطرناکم هست

 مرضیه
هیچ   .خوابیدن نیومده بودم برایمن اصلن 

 --  اومدم .ای همرام نیستوسیله

 فریبا
گفتم شاید بخوای   .آماده است خودتاتاق   --

های ی وسیلهبا همه . بمونی، مرتبش کردم
ی  که تو همهبدون این .همون شکلی .بچگیت

ها کسی به هیچ چیزیش دست زده  این سال
 .باشه

 مرضیه
 ؟ آخهچی بگم 

 د.شوهمهمه می...زنندتوجه به هم حرف میهمزمان و بیهمه 

 مردم
ود تموم بشه تدیدن خوشحالیحیفه   . انقدر ز

 فریبا
 .هم برات گذاشتم لباسو  ملافه

ی از جایش بلند می وع به حرف زدن می . شودجا سکوت میشود، همهفخر  . کندبعد از چند ثانیه شر

 فخری
رگ آقا این همه شلوغی و  .کنن استراحتباید   بز

 . حرف براشون خوب نیست

 )سکوت( 
CUT TO: 

 شب  - هیمرض اتاق .داخلی .7

 . شودوارد اتاقش می و   شودمی در باز

ی و نقاشیهای رنگی، وسیله اتاق یک نوجوان است، پر از کتاب ها در کمد و  بخشی از وسیله .ی باز
وبهبخشی دیگر در کارتون  وی کمد انباشت های چوبی که ر به سمت   هی. مرضقرار دارد  شده است ر
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ود و وسایلش می ای خودش را مشغول نگاه کردن به وسایل چند لحظه .اندازدها میآنبه   ینگاهر
   .کندمی

ودگردد و به طرف دیگر اتاق میسپس برمی ی قدیمی پوشانده است کاغذدیوار اتاق را یک   .ر   .دیوار
ی طبله کرده است وع به پاره کردن کاغذ  مرضیه آن را می .یک بخش کوچکی از کاغذ دیوار گیرد و شر

ی می ی را تکه تکه میهمین طور پشت هم بخش . کنددیوار رگی از کاغذ دیوار پشت کاغذ   .کندهای بز
وی دیوار، تصویر انتزاعی از چهره ی و ر ی است که در هوا معلق استدیوار همچنان  .ی دختر

وی دیوار است، تصویر انتزاعی از پس سالهایی از چسب و لکهبخش  ی ر ها گذشت  های کاغذ دیوار
وح شده استرنگ و بی کم...های چسب و زمان و لکه   . ر

و میکند. ما چشمان  را میکند و دیوار را لمس میدستش را دراز می  ود... برای  بینیم: به فکر فر ر
ق م هاییلحظه    .شودیدر خاطرات گذشته غر

های قدیمی، چند  لای وسایلش، از داخل یکی از جعبهدر لابه.گرددمرضیه به سمت وسایلش برمی
کند، با دستانش  رنگ قرمز کامل خشک شده، چند رنگ دیگر را باز می .کندشده را پیدا میرنگ خشک 

از ساق دستش    .ها خشک نشده و قابل استفاده استکند، هنوز بخشی از مغز رنگرا پاره می تیوب
وی ساق دستش می .کندشبیه به پالت نقاشی استفاده می مالد و سپس انگشتش را مغز رنگ را ر

وی رنگ  وی دیوار میها میر وع به کامل کردن نقاشی ر  . کندکشد و با دست شر

سرش را به  .  ترسدمیاز صدای ناگهدانی شود، مرضیه ای شنیده میی دختر بچهناله  صدایناگهان 
ج  کند و سپس به سمت صدا حرکت میچند لحظه مکث می. چرخاندسمت صدا می کند  و از اتاق خار

 . شودمی

CUT TO: 

 شب   –دالان  .داخلی .8

دستش را    .کندهای تو در تو و طولانی خانه حرکت میدر دالان .کندمرضیه به سمت صدا حرکت می
وی دیوارهای خانه می موتیف تکرار شونده است، مرضیه در   یک )این   .کندکشد و حرکت میآرام ر

ود، انگار میکشد و راه میمی...های پله و هنگام حرکت در خانه دستش را به دیوار، نرده خواهد  ر
ودقدم به عمق خانه میبهانگار قدم (.تمام محیط را لمس کند انتها و تاریک است. سقف  دالان بی .ر

 کند.  تر میدالان از آیینه است، انعکاس تصویر  در آن و انعکاس نور فضا را عجیب

 مرضیه
 کند()زیر لب نوای لالایی را زمزمه می

LaLa… Laaa… Laaa...aaaa… 

MmMm… Mmmm… Mmmm...mmmm… 



16. 

 

 

MmMm… Mmmm… Mmmm...Mmmm… 

MmMm… Mmmm… Mmmm...mmmm… 

 است. یمحل ییلالا ی هابه نغمه هیشب نیغمگ یی. نواخواندیلب م ر یز  هیمرض

 ساله )کودکی خود ۱۰ای است . دختر بچهایستاده است بیند که در انتهای دالانیمرضیه )کودک( را می
( شلوارش را خیس کرده، آب از زیر پایش چکه کودکمرضیه )  .کندمی حرکتبه سمتش  است(.مرضیه  

 .کند، زمین زیر پایش کاملن خیس شده استمی

و در انتهای ی آرام و با صدایی اذیت کننده باز می راهر آرام   شود کهمشخص می ی آقاشود، سایهدر
 . کندمرضیه را صدا می

 بزرگ  آقا
 مرضیه.  

 مرضیه
  با التماس((

و  ... من پیشبیا  .نر

 مرضیه )کودک(
  با لکنت((

 .... ن....ن....ن

 مرضیه
 . مرضیهم... مم

 آقا
 ...  بیا اینجا...بیا بابا جان… ، عزیزممرضیه

 مرضیه

 زند()با التماس فریاد می
 … مرضیه

و، بینی و دهان ندارد  مرضیه )کودک( به سمت مرضیه برمی گردد اما چهره ندارد )به شکل ترسناکی ابر
مرضیه از ترس    کند(چشمانش که خیره به مرضیه نگاه میو  و انگار تمام صورتش فقط پوست است

ود،عقب عقب می وی زمین می ر  . افتدر

 .شود، صدای کوبیده شدن محکم در اتاق مرضیه استشنیده می وحشتناکیصدای  

CUT TO: 

 روز  -اتاق مرضیه  .داخلی .9
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 فریبا
 .بیدار شو، صبح شده ...جانمرضیه 

وی مرضیه   فریبا وارد اتاق  پرد. ترس کابوس از چشمانش مشخص است. خواب میاز تخت خوابش ر
 . می شود

 مرضیه
رگ آقا  ؟مرد بز

 فریبا
  تو؟ خوبینه! 

 مرضیه
 من اینجام؟ وقتهچند 

 فریبا
  هان؟ ...چی شده؟

باید .تر مواظب خودت باشیبیش کمباید یک 
 . تر استراحت کنیبیش

 ( طولانی )سکوت

 مرضیه
ی؟  ...هنوز توفریبا!  و دوست دار  محسن ر

 فریبا
 کند()موضوع را عوض می

خیلی ساله تو این این دست بند یادگار مرجانه. 
و    .نمیوردخونه دیگه کسی اسم مرجان ر

 . خوام دست تو باشهمی

 .بنددمیمرضیه کند و دور دست را از دستش باز می دستبندفریبا  

 مرضیه
و اسم من   و  چی؟ کسی جرات میر کنه اسم من ر

 بیاره؟ 

 فریبا
 تو مثل مرجان نیستی.  
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ی، آدمتوی خونه راه می .خودت اینجایی ها  ر
و  شهاتونه جشمکس نمیهیچ .بیننتمی ر

وی تو ببنده.  ر

حرف تونی . مینیستیهم مثل من حتی تو 
 .از خودت.. .ها، از خونه، از مرجان، از آدمبزنی

ود و به خودش نگاه های اتاق میشود، به سمت آینهمرضیه بلند می ها بلند  آینه از قطعه  .کندمی ر
وی آینه مرضیهکنار هم تشکیل شده است. چندین تصویر متفاوت از   .شودمی  ها منعکسر

 مرضیه
رگ  آقا  خوابدیشب  و دیدمبز توی خواب انگار  .ر

 . دیدمخواب می

ولی همه جای  ...اش بود، فقط سایهکردصدام 
و گرفته بود  . اتاق ر

 کردم؟  بدیمن کار 

 )سکوت( 
وی زخم صورت می وی آینه، مرضیه دستش را ر وبر گذارد و آن را از بالا تا  ر

 کند.  پایین لمس می

 )ادامه( مرضیه
به خودم نگاه  ...سمتش  رفتمصدام کرد، 

 . ..کردم

 )ادامه(

ودتر راه بیوفتمبشمباید حاضر  و   .، ز نباید شب ر
 .موندممی

 فریبا
ی؟ کاش بمونیچرا می تو تنها کسی  .خوای بر

تنها کسی  .هستی که هنوز جرات حرف زدن داره
و باور می  . کننکه حرفش ر

 مرضیه
 خندد()به تلخی می

و  می شوخی کنی فریبا، کی حرف مرضی دیوونه ر
 کنه؟باور می
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 فریبا
 .من

 مرضیه
 .اگر باور کرده بودی الان همه خبر دار بودن

 فریبا
 .جلوی همه، باید از تو بشنون

 )سکوت( 
 کنم، مرضیه.خواهش می

 مرضیه
منم که براشون   باز کنن، آخرش باوراگرم 

 .گناهکارم

 فریبا
که بخوای به خاطرش جواب گناهی نکردی تو 

و بدی که افتاده هم  هر اتفاقی  .کسی ر
 . مقصرش یکی دیگه است

 )سکوت( 

 )ادامه( فریبا
ی  رگ آقا بهت بگم  گفتعمه فخر   تو اتاقشبز

 . خواد ببینتتمی تقبل از رفتن .منتظرته

 هیمرض
بگو، بگو مرضیه حالش خوب نه، نه، نه ... 

 .نیست

 )سکوت( 

رگ نه بگو، بگو اگه آقا  بهتره، خوب سر شام  بز
و کنار   .وقتی همه هستیم.بینمشونمی شام ر

بگو قول  .رممیهم ، بعدش خوریممیهم 
 . دم بعدش برممی

ون آینه دیده می فریبا از تصمیم مرضیه  رسد به نظر می .شودتصویر  در کنار تصویر مرضیه از در
 خوشحال است. 

 فریبا
 )با لبخند رضایت( 

و بهشون می  گم.  آره، همین ر



20. 

 

 

وجی اتاق میفریبا  ودبه سمت در خر و به  در آخرین لحظه تصمیم می  .ر ی بزند، ر گیرد حرف دیگر
 گردد.... مرضیه بر می

 فریبا
 خیلی ساله.کنمفکر نمی دیگه بهش راستی. ...

 . کنمدارم فراموشش می

ج میفریبا را در آینه می  . شودبینیم که از اتاق خار

وی انگشت  آورد و  گردن بندش را در می .دارد که شبیه به یک تیغ کوچک است  گردنبندیمرضیه  ر
 . کنداش یک خط/زخم شبیه به یک نشانه ایجاد میشست

CUT TO: 

 روز  -ی سالن اصل .داخلی .10

مرضیه را در دست   دستیکی از مردم  .تر از شام اول است، اما اطراف مرضیه پر استمیز کمی خلوت
 .فشاردمیبا مهربانی دارد و 

 مردم
 زده( )غم 

نفر فوت شدن، زخم  ۳فقط تو همین هفته  
این  .نفر دیگه هم نشسته ۸خرچنگ تو بدن 

و لباس ی پیش بره، ر مون باید باز های سیاهجور
وی اشک  .سیاه بپوشیم لباس  هایی که هنوز  ر

 . های جدید گریه کنیمباید اشک نشدنخشک 

فکر کنید من زیادی ترسیدم، ولی سرنوشت 
تر طول بکشه  ممکنه بیش  .ی ماها همینههمه

قی یا کم ، فقط باید نگاه کنیم  کنهنمیتر ولی فر
 . شهنوبتمون میکی ببینیم 

  مردم
 .بدبین نیستم هممن انقدرها  

 مردم
 . بینی گذشتهوضعیت دیگه از بدبینی و خوش

 مردم
 .مستاصل نبودیم انقدروقت هیچ



21. 

 

 

 مردم
 . شه نشست و نگاه کرد کهبالاخره فقط نمی

 فخری
وشنهمن دلم   .شه اوضاعبهتر می .ر

 مردم
و   .ننشسته فقط نگاه کنه کسیتا الان هم  شما ر

ز صبح تا شب، دارم جون ا .دونم ولی من نهنمی
 ... کَنممی

 فخری
و این شکلی  تقدیرکسی که  ، درهای نوشتهما ر

 .اش هم بازهرحمت 

 . کنیمباید دعا 

تون امشب غسل کنید، توبه کنید، از هر  ههم
گناهی که کردید، از هر حقی که خوردید، خدا  

  .خودش شافیه

ذا  وَ یَشفین مَر ضت  »وا    «فَه 

 )ادامه(  فخری
خواب دیدم   .عجیبی دیدم خوابدیشب 

ر شده ر  پ  مرده جدیدی  دیگه شه  نمی ،قبرستون پ 
وشنه  .خاک کرد یعنی  .تعبیر خوبی داره .دلم ر

دیگه جایی  .شهها تموم میدیگه مردن آدم
 . برای مرده جدید نیست

  (سکوت)

صبحانه خوردن برخی از مردم تمام شده و برخی همچنان در حال صبحانه خوردند. مرضیه لیوان 
 کند. اش را در دست دارد . به مردم نگاه میچایی 

 مردم
رگ آقاحال   چطوره؟  بز

 فخری
 ...ولی بهتر میشن نیستنبهتر 

 مردم
 ...مون باشهاگر همراه خیرشوندعای 
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 فخری
رگ  آقا    دیبا ما هم. کننبرامون دعا میهمیشه بز

 . دعا کنیمبراشون 

CUT TO: 

 روز  -. داخل خانه  داخلی .11

 اند. کند که چه قدر آشنا و چه قدر غریبهکند، به اطراف نگاه میمرضیه در خانه حرکت می

های عجیبی که بخش.کندهای مختلف خانه عبور میکشد و از بخشدستش را به دیوارهای خانه می
وی از یک خانه باشد    .انتظار نداریم جز

 پله و دالان راه

ود و وارد دالانها بالا میاز پله  شود.خانه می ر

CUT TO: 

 گاه زیارت

رگی می های پشت هم تمام  است، پتجره اتاقی پر از پنجرهکند. شود. اطراف را نگاه میوارد فضایی بز
 ها و پر کردن فضای اتاق مشخص است. های نور از پنجرهاند. عبور پرتوطول اتاق را پوشانده

انگار  .های نیم سوخته استهای سبز گره خوره و شمعهای شبیه به دخیل پر از پارچهیکی از پنجره
 .گاه کوچک خانه استزیارت

CUT TO: 

 بیابان

ها عبور پاهایش را به سختی از بین شناست. های صحرایی  شنشود که مملو از میفضایی وارد 
آید و هوای سالن  شنی پر از  در حالی که داخل خانه و یک فضای سرپوشیده است اما باد می  .دهدمی

 .گرد و غبار است

CUT TO: 

 شالیزار برنج

ون که زار کوچکی شالیوارد  زنی که در حال کاشتن شود.میخانه است فضای سرپوشیده در   به پیر
ج میمیزمین شالی زند، وارد نشا است لبخند می  . شودشود و از آن طرف خار

لود شده است پاهای لخت  . و شلوارش به خاطر عبور از شالیزار خیس و کمی گل آ

CUT TO: 



23. 

 

 

 روز  -سالن کتابخانه . داخلی .12

رگ و خلوتی که  به تنهایی در آن نشسته است و کتاب می  .شودوارد سالن کتابخانه می  . خواندسالن بز

 محسن
بینم بعد از این همه سال اینجایی و  این که می

ی دوباره توی خونه راه می  ی، تماشای یکی از دار ر
رگ زوهامهترین بز  . آر

 مرضیه
هم انگار که یک عمر گذشته، هم انگار داریم  

وز حرف میدرباره  .زنیمی دیر

 محسن
رگمن  شاید  شدن ندارم، که اصلن احساس بز

کلی وحشت  شهتولدم میوقتی همینه که هم 
 . کنممی

 نه خونه باشم،  کوچیکهپسر  دم هنوز ترجیح می
 . آقا معلم

 )سکوت( 

 مرضیه
  تونم؟شه من هنوز نمیباورت می

 .کند تا بتواند صدای جغد دربیاوردجلوی صورتش جمع میرا دستانش مرضیه   .خندندهر دو می
 .شودکند موفق نمیفوت می ه قدرهرچ

 محسن
 .تر باشن به همانگشتات باید نزدیک

 هووو بکش... هووو بکش... 

 ...  شود میهای مرضیه محو خنده

 )ادامه( محسن
، که هر  چیزیهیک ... احساسدونی مرضیه،  می

ترش هم که ازش بگذره، فقط عمیق چند سال
  داشتنهایی از دوست انگار یک جنس .کنهمی

هایی که گذشتن جون  هست، که از تلنبار سال
نمی هیچ  ده هم بشن، یحتی اگه رنگ پر .گیر
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و نمیای تازهسبز و احساس  پر  تونه جاشون ر
 .  کنه

 مرضیه
 ؟ بهتره حالت

 محسن
وع میمی .دونمینم کنه  گن زخم خرچنگ شر

و میهمه .همه جا رفتن   .گیره و تمومی بدن ر
قش با بقیه مردن مرگ تو   .ها فقط یک چیزهفر

کنه و قدم قدم بهت  هات نگاه میچشم 
 . شهتر مینزدیک

 مرضیه
 .همین شکلیههمیشه  مردن

 محسن
ق  شه انقدر خوب با  همیشه نمی  .کنهمینه فر

ی نمونده  .چشم دید که دیگه چیز

 مرضیه
 .همین شکلیههمیشه  مردن

 محسن
 کند()صحبت را عوض می

چی تو فکرته، ولی شاید بهتر  دونمنمی .مرضیه
ی پیش آقا رگ باشه تنها بر باهاش صحبت  بز

بهتره  اگرم حرفی هست که باید گفته بشه،  .کنی
 .تو خلوت گفته بشه نه تو جمع

 مرضیه
کنم، باید  خیلی ساله که دارم بهش فکر می

ی که قبل از مردنش باید اون .همه بفهمن جور
، نه مثل یا  نگاه کنن بهشها لیافت داره آدم

 قدیس! 

 )هیجان زده( 
گیم  محسن باورت میشه؟ هنوز داریم بهش می

رگ  »آقا «. ولی اون آقای ما نیست، هیچ کس  بز
 نیست. 
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 محسن
همه سال باید قبرستون کهنه   اینچرا بعد از 

 .بشکافیم؟ اون هم تو این شرایط خونه

 مرضیه
 . دونمنمی

 محسن
ی نکن که نشه جبرانش کرد های آقا  حرف .کار

رگ  و هم بشنو، بگذار همه چیز تموم بشهبز  .ر

ی می وی زمین میمرضیه به سمت دیگیر ود و ر پوشاند و فکر  نشیند. صورتش را با دستانش میر
وی صورت و بینیمی گاه دستش را ر ق خودش میاش میکند. ناخودآ  شود.  کشد و غر

 محسن
 )با التماس( 

کنم. فقط برای یک بار مرضیه، خواهش می
ی  حرف ی که دوست دار هاش بشنو. بعد هر کار

 به خاطر من...بکن. 

 مرضیه
شاید این هم راهش نیست، شاید   .دونممیچه 

 . کنمدارم اشتباه می

خوام من  نمی .همیشه برم بهتر باشه برایشاید 
 . باعث عذابت باشم

 محسن
 نه... نیستی...

 ( سکوت)

 مرضیه
ی، چی می  خونی؟دار

 محسن
 هملت

 خندند هر دو می

 مرضیه
ی که با بابا اومده   ا؟ این هملت منه... اون بار

 بودید دیدنم، بهت دادم.  
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کنه؟ از وقتی که من یادمه این  نمی اتخسته
هر موقع تصویرت میاد تو ذهنم،   .کتاب دستته

 . یک هملت هم توی دستته

 محسن
تر  با بچه ؟معلم شدمبهت گفتم  ها تو مدرسه تآ

مثل اون   خوای برات بخونم؟می .کنمکار می
 خوندم؟ها که برات کتاب میموقع

 هیمرض

 میشه؟

 )ادامه( محسن
وی کتاب هملت می  خواند()از ر

 . صحنه اول.پرده سوم

 پولونیوس: 
وید این کتاب را در دست خود   ...افلیا، اینجا راه بر

بگیر و به آن نگاه کن تا هملت گمان کند که شما  
   .خوانیداز تنهایی کتاب می

ی مان کرد که چهرهتوان نکوهشچه بسا می
ی و اعمال پارسایانه مان شیطان را در خود  دیندار

 .نهفته دارد

 کلادیوس:
ی نیست آه، راست  .تر از این چیز

ی بر وجدان من  این حرف چه تازیانه ی درد انگیز
ی رنگین فاحشه چقدر با عمل  نوازد! چهرهمی

 زشتش منافات دارد!  

اما این تفاوت با تفاوتی که میان زشتی خیانت 
رنگی کلمات من موجود است  و آب خوشمن و 

ی نمی  .آه، چه بار سنگینی.کندبرابر

 پولونیوس:

شنوم، نزدیک شده است،  را می پایشصدای 
ویم  .خداوندگار من، عقب بر
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کند که به  شود سعی میبر آشفته میاش چهرهشود که در دام افتاده است. مرضیه متوجه می
ی .اند را ببینداطراف نگاه کند، شاید بتواند کسانی که پنهان شده شود که  می و مردم  متوجه فخر

ی خودش را عقب .اندایستادهگوش   .کشد تا دیده نشودتر میفخر

 مرضیه
ی به من  خب که چی؟ چرا این حرف و دار ها ر

  زنی؟می

 محسن

 ( .بنددیمحسن کتاب را م)
ی   ی که دیدمت، هنوز یک سر از آخرین بار

ی ها منتظر  ی این سالهمه .پیشم مونده یادگار
 . برگردونمشونموندم که بیای و بهت 

 مرضیه
ی ندادم وقتهیچمن نه،   . به تو چیز

 محسن
هایی از من  دونی که دادی و حرفخودت می

هایی به من گفتی که، که هیچ  شنیدی، و حرف
 . شهوقت فراموشم نمی

ی نکن مرضیه و باز من   .نقش قربانی ر
تونستم خوشبخت  می .تونستم ازدواج کنممی

سال شاید  ی اینبشم، اما تنهایی من توی همه
 چیزهاییه که تو پیشم گذاشتی.  به خاطر 

 )سکوت( 

وی کتاب میمحسن کتاب را باز می  خواند: کند و از ر

 )ادامه( محسن
، اگر اهدا کننده نامهربان  گرانبهاهای هدیه

ج و بها  ، در دیدهشود ی مردم شریف از ار
 . افتدمی

 مرضیه
 خندد()مرضیه به تلخی می

  ! تو شریفی؟ها ها! 



28. 

 

 

 محسن
 مرضیه 

 مرضیه
 ؟ تو صادقی؟شریفی! تو محسنتو 

 محسن
   بگی؟ خوایمیچی 

 مرضیه
و صادقی چرا باید همچین جایی  شریفاگه 

ی بکنی؟ همچینچرا باید  باشی؟ ق تو و   کار فر
ق تو و آقا  رگ بابای من چیه؟ فر   چیه؟ هان؟بز

 محسن
 ، فقط همین فهمیدم نمی .من هم مثل تو

 مرضیه
  الان چی؟

  فهمیش؟الان هم هنوز نمی

  ...حیف من

 خورد( )بغضش را می

 . حیف من که یه موقعی دوست داشتم

 محسن
 ؟ یندار باورمواقعن انقدر 

 مرضیه
 . نباید هم باور داشته باشم

وغهاز تخم  سکوت و نمی .در شه به کذب ر
و دوست ندارم .زدگرهشرافت ی ساقه  . من تو ر

 محسن
گفتن، تو ها میکه همه آدم ایدیوونه پس 

ها منتظر تو  منم که تمام این سال  نیستی
 .بودم

 مرضیه
ی باید  .مدرسه جای اشتباهیه برای تو  مسجد،  بر

 .  اعتکاف کنی
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، که هیچ وقت  نشاید گناهانت بخشیده بش
 .نشنمی

ی کتابی که دست محسن است را پرت میمرضیه ) و به جایی که فخر کند ر
 د(زنپنهان شده و با تمام وجود فریاد می

 مرضیه )ادامه(
 زند()فریاد می

 .نشبخشیده نمی کدومتونهیچهای گناه

ج   شود. می خار

CUT TO: 
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ج می وی باریک .شودمرضیه آشفته از سالن خار با عجله و آشفته حرکت و تودرتوی خانه  در راهر
  ترشیو ازدحام مردم ب ترکی. کم کم هوا تارکنندیعبور م ه یعجله و ترس از کنار مرض با مردم  .کندمی

 . شودیم

وع به تماشا کردن و گوش دادن  تر میکند، کمی آراممرضیه از میان ازدحام مردم عبور می شود و شر
 کند.  به مردم می

 مردم
 )ترسیه و نگران(

و می  هاخرچنگصدای   شنوید؟ر

 مردم
 )ترسیه و نگران(

ن از اینجا   . میان دار

 مردم
و   . طرف تر اونبر

 مردم
تیش درست کنیم  . باید آ

 مردم
 )عصبانی( 

و خاموش کن چراغنور اون   ... ر

 مردم
 . چه قدر وحشتناکه صداشون
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 ( دهدبه مرضیه میی راغچ)

 مردم
و، مواظب جلوی پات باش  .بگیر این ر

 مردم
 .اون طرف  ببرشون !هیسسس

 مردم
 .از صداشون ترسن میها بچه 

 مردم
 زند()عصبانی فریاد می

و ننداز تو پنجره گممی.با توام  .نور ر

 مردم
 .اینجا بیادیکی 

 مردم
 !هیسسسسسس

ی  در میان شلوغی و ازدحام مردم، توجه مرضیه به سمت ( کودک) مرضیه .شودجلب میدیگر
وبه وی آینهر رگی نشسته استر وشن می .شودمی نزدیکبه او مرضیه  .ی بسیار بز وی چراغ را ر کند و ر

 . ببیندبهتر او را اندازد تا بتواند مرضیه )کودک( می

وبه وی آینه نشسته، اشک میمرضیه )کودک( ر ریزد و موهای بلندش را با درد و سختی و با یک ر
وی زمین می .تراشدماشین دستی می نور چراغ و تصویر مرضیه )کودک( در  . افتندموهایش به آرامی ر

 . شودآینه دیده می

 مرضیه
ی چی کار می   کنی با خودت؟دار

به مرضیه نگاه خیره و در حالی که نیمی از موهایش تراشیده شده است،  گرددیبرم( کودکمرضیه )
 . کندمی

ی مردم  همه  .باشد افتادهانگار اتفاق مهمی  . کندمرضیه از ترس چند قدم به سمت عقب حرکت می
را هایشان مردم نورهای چراغ  .کنندگردند و به مرضیه نگاه میکنند، بر میها را فراموش میخرچنگ

وی صورت مرضیه می  . شوندتر میبه او نزدیکآرام کنند و آرام  اندازند، خیره نگاهش میر

 مرضیه )کودک(
 زند()فریاد می

 .بگذارتنهام 
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و ازاینجا  !بر

 کنی؟ نمی تمومشچرا 

وی زمین شره میآب از زیر پایش سرازیر می. کندمرضیه از ترس خودش را خیس می   . کندشود و ر
  .زندآید و با خشونت داد میمرضیه )کودک( همچنان خیره به مرضیه جلوتر می

 )ادامه( مرضیه )کودک(
 زند()با عصبانیت فریاد می

وووو  .بر

و از اینجا گممی  . بر

 .الانننننن

CUT TO BLACK: 

 روز – اتاق مرضیه .داخلی .14

 شود. در تاریکی صدای بلند کوبیده شدن در شنیده می

 (.O.S)فریبا
 .صبح شده .جان بیدارشو مرضیه

 مرضیه
 (کندناگهانی چشمانش را باز می)

رگ آقا   مرد؟بز

 فریبا
  !نه

از شب قبل خودش  اما چون، شودمی ناگهانی از جایش بلند .شودمرضیه تازه متوجه حضور فریبا می
وی تخت بلند نمی ، را را خیس کرده است وی پاهایش نگه میاز ر  .داردشود و پتو را محکم ر

 )ادامه( فریبا
  ؟خوابیدیخوب 

 .زندلبخند میمرضیه مهربان و غمگین 

 مرضیه
ترسی  نمی ترسی؟ها نمیتو از خرچنگ .فریبا

و هم زخم بزنن؟ نمی و  تور ترسی کل خونه ر
ن  .بگیر
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وی تخت کنار مرضیه می  .نشیندفریبا ر

 فریبا
 .بینمنمیمن این شکلی 

 مرضیه
 از مردن؟  ترسینمی

 فریبا
بیم از »، یک جور حیرانیه. اسمش ترس نیست

زمین نامکشوفی که از سر   ماورای مرگ، آن سر
ی بر نمی گردد، شخص را  حدش هیچ مسافر

   «کنداو را سست می یارادهحیران و 

 )سکوت( 
و سست میاراده  کنه.  ی آدم ر

 مرضیه
هیچ نگذارم دیگه یک چیزهایی یادم اومده که  

ی اراده و سست  امچیز  .حتی دوباره مردن .کنهر

 فریبا
 بکنی؟  خوایمیچی کار 

 مرضیه
ی زده به سرم وز...،  .از عصر  .یک فکر نه،   .از دیر

 . کنمخیلی ساله که دارم بهش فکر  می

 فریبا
ی که باشه.  منتظر فکرت می  مونم، هرچیز

 )هیجان زده( 
کنم  فکر میمن خرافاتیم، ولی فکر کنی شاید 

ی این  همه .ها الکی نیستزخم این خرچنگ 
کنم همه  فکر می . ها به خاطر همینهمریضی

 . شهچیز درست می

 مرضیه
به خاطر خودمه، نه به خاطر   .مهم نیست برام

 .های این خونهآدم
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 فریبا
و ببینمدرد کشیدن آدمتونم نمیولی من  .  ها ر

و  . درد کشیدن محسن ر

 مرضیه
مثل  .هم مثل مردن بقیشونه محسنمردن 
 .همن

 فریبا
ی اشتباه می  . کنیدار

 مرضیه
و وادار به چی   و پر کردن که بیاد من ر محسن ر

و  بکنه؟ مگه قرار نبود کسی حرف دیوونه ها ر
 ؟ترسیدنباور نکنه؟ پس از چی 

 فریبا
که داره هر  چه ربطی به محسن داره؟ جز این

ی می  .کنه حال این خونه خوب باشهکار

 مرضیه
 یادش رفته؟

ی که از دیدن  برام  مرجان، خودکشی هنوز تصویر
ی اتاق  ون همهخ  .جلوی چشممهکرد تعریف 

وگرفته بود، چشم خون از توی  هاش باز بود ور
 ؟نیست ادشی .زدنبض می ش گلو

و   و چی؟ چند وقته که دیگه من ر یادش  هم من ر
 نیست؟ 

رگ  محسن یکی مثل آقا  . بس کن مرضیهفریبا بز
 نیست.

 مرضیه
ی  کهتو  تون بینگفتی چند ساله دیگه چیز

 .نیست

 فریبا
قیچه   کنه؟ برای تو می فر

 مرضیه
ق  . کنهمی فر
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 گردد. فریبا به سمت مرضیه بر می

 فریبا
 فقط همین. .نگرانشم

 ( سکوت)
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 )ادمه( فریبا
 )غم زده( 

 … نیستحالش خوب 

و زمزمه می  کم. همش دارم این ر

 خودشاو نیست با »

 او رفته با صدایش اما 

 «...تواندنمیخواندن 

 )سکوت( 

و  .بر

 فریبا
و دوست داره که کسای  همیشهآدم  کسایی ر

ن و دوست دار  . دیگه ر

 )سکوت( 

 مرضیه

 مرضیه
و   . بگو بهشونبر

رگ بگو بودن و نبودن آقا  امشب  .مهم نیستبز
رگ همه باشن، بگو حتی اگه آقا   هم  تو اتاقش بز

خواد حرف  میاش ی دیونه قایم شده باشه، نوه
 .بزنه

 بایفر

 . ات آماده استصبحانه .پایینمن میرم 

 مرضیه
  ؟اونجاستکی 

 فریبا
 . هستن تو منتظر همه

 مرضیه
و عوض کنم  .میام .باید لباسم ر

وی انگشت شستش یک خط/زخم دیگر )شبیه به یک بندش را در میمرضیه دوباره گردن آورد و  ر
 . .کندنشانه( ایجاد می 
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با فاصله از کند و  هایش را به سختی بلند میقدم .کندآرام چون مرداب، حرکت میمرضیه تنها و آرام، 
 شود. و بعد آرام آرام نزدیک می  ایستدمیز صبحانه می

 مردم
 )غم زده( 

وی تخت سرفه   . سرفه کرد . سرفه کرد .بردمش ر
  .سرفه کرد . سرفه کرد . سرفه کرد  .سرفه کرد .کرد

  .سرفه کرد .کرد سرفه   .سرفه کرد .سرفه کرد
  .سرفه کرد .سرفه کرد  .سرفه کرد .سرفه کرد
ی  خون از گوشه .سرفه کرد  .سرفه کرد .سرفه کرد

و زمین  .دیگه نفس نکشید .لبش چکید ر

 مردم
وی تنش درد نداره هایزخم ولی دیگه   .خرچنگ ر

او یکی یکی از صحنه  توجه به مرضیه، با آمدنبی برخلاف صحنه پیشین، مردم .نشینددور میز می
ج می  . چند نفر از مردم طاس هستند . مانندمیشوند و فقط چند نفر دور میز باقی خار

 مردم
وی یک   نوراگه  از پشت یک طلق سیاه، بیفته ر

وی یک طلق سیاه دیگه،   طلق سیاه، و باز ر
   شه؟تر میرنگش سیاه 

 مردم
 . شهقرمزتر می

 مردم
  از این؟ ترقرمز

 مردم
 . قرمزتر از این

 . فقط مرضیه و فریبا در صحنه هستند  .اندرا ترک کرده صحنه مردم
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 مرضیه

 فریبا
و   رفتنمقبل از  وی دیوار اتاقم ر نقاشی ر

رنگ پریده شده، دیگه   . خوام درستش کنممی
 .شبیه خودم نیست

 فریبا
ی کاغذدیدم  و کندیدیوار  .ها ر

 مرضیه
یک کم رنگ  .هام همه خشک شده بودنرنگ 

 . خوامقرمز می

 فریبا
زمین باشه  .برات میارم.شاید زیر

 مرضیه
 . کنمپیداش می خودم

 فریبا
 . باهات میام .خطرناکهتاریکه اونجا، 

 )سکوت( 

 مرضیه
خواد باهام حرف  ولی انگار نمی .دوبار دیدمش

نگام که کرد ترسیدم ازش، نتونستم برم  .بزنه
شاید بتونم باز  .دم تنها باشممی ترجیح .سمتش

  هنوزشاید  .ببینمش، بتونم باهاش حرف بزنم
ی می زمین داره باز  . کنهزیر

 فریبا
 خوای بکنی؟به من بگی چی کار می خواینمی

 مرضیه
چند ساله دارم بهش فکر   .دارم فکرهایییک 

 . کنممی

و دادی ممنون ... همه  بهم که دستبند مرجان ر
 چیز داره یادم میاد...  
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  باش، با خودت چراغی، هاخرچنگمواظب 
ی ببریفانوس  . ، چیز

وی میز می ود. و می گذاردفریبا کلید را ر  ر

 مرضیه
 )زیر لب(

حداقل شماها  .کنمبهش فکر می دارماش همه
 .تونستید خوشبخت بشیدمی

ی می رامرضیه سرش  وی میز غذا خور وی دستانش، ر و   شودمیکند، بلند چند لحظه مکث می  .گذاردر
زمین   به سمت ودمیزیر  . ر

CUT TO: 
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زمین سنگین در مرضیه  فقط نور فانوس است که   . همه جا تاریک است  .کندبه سختی باز می رازیر
وشن کرده استتر از آن چهرهرا و بیشجهان    . ی مرضیه را ر

تش کمی  تر میبه هر سمتی که نزدیک .کندآرام با ترس و با تردید حرکت می رد آ شود، تاریکی با نور ز
وشن بینیم که تداعی کننده  ای میها به گوش می رسد و گاهی سایهصدای خرچنگ . شودتر میر

 . ستدر آن نزدیکی ا هاحضور خرچنگ 

ود سرش را به اطراف میجلوتر که می زمین را بهتر  اندازد تا بخشچرخواند و نور میر های مختلف زیر
زمین پشمگوشهببیند.  وشن .های رنگی از سقف آویزان شده استای از زیر و نمایانشان   نور فانوس، ر

وی زمین میکند و سایهمی ی سینی .سازدی درهم و بلندی ر رگ از میوهدر بخش دیگر های های بز
وی زمین است  . خشک شده ر

در میان انبوه وسایل در هم چیده شده، مرضیه )کودک( در عمق سالن و در حالی در تاریکی فقط  
ها  یکی از بچه .ای که با طناب درست شده استتاب ساده .شود، سوار تاب استای از او دیده میسایه

ود و از شیطنت به پشت مرضیه )کودک( می ی هلش میر پرت  )کودک(  مرضیهدهد، به سمت دیگر
وی زمین میمی  . کشندکنند، هووو میاش میرسند، دورهها از همه سمت میبچه   .افتدشود و ر

 هابچه
 صدا()هم

 مرضی دیووونه!...

 مرضی دیووونه!...

 مرضی دیووونه!...
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لها یکی از بچه .گویندمی «»مرضی دیوونه ها با صدای بلندبچه  ل کشیدنمی ک  از   کشد، صدای ک 
واک می    .کندشود و تمام هوا را پر میهمه طرف پژ

گردد و با مرضیه  برمی .کندها ایستاده و به مرضیه )کودک( نگاه میپسرک در صحنه دور از سایر بچه
 . کندشود، خیره نگاهش میچشم در چشم می 

ویمرضیه کودک    :کندزمین چمباتمه زده است و با گریه آقا را صدا می ر

 مرضیه )کودک(
 ... آقا .آقا جووون

 ... آقاجووون...آقا 

 مرضیه
 )با التماس( 

 ! نه، نه

ش میانگار اما  . کند)کودک( حرکت می مرضیهمرضیه به سمت  ود،  می هر چه قدر جلوتر .آیدزمین ک  ر
 ...  شودسایه آقا مشخص می .شودتر میتر و بیشفاصله بیش

 (.O.S) آقا
و برداشتهاینجاچه خبره   .؟ صداتون کل خونه ر

 مرضیه )کودک(
 نداده بودی دیگه  اذیتم نکنن؟ قولمگه 

 (.O.S) آقا
هر کی اذیتت کرده باشه، پدرش  .کردن خودبی

و در میارم  . ر

بیا گردن بند   .بیا پیش من...بیا اینجا بابا جان 
و بهت بدم، که هرکسی اذیتت کرد   خودم ر

 بتونی باش جلوشون وایستی.

 مرضیه
 )با التماس(  

 ! نه مرضیه ...نه
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ود اما انگار فاصلهمرضیه همچنان به سمت جلو می  . شودتر میتر و بیشاش بیشر

 مرضیه )ادامه(
 زند()بلند سر آقا فریاد می

ی؟تو چرا نمی  هان؟  ...میر

و تماشا کنم موندممنتظر   ...  که بتونم مردنت ر
 طول بکشه؟ انقدرچرا باید 

 کردم؟ هان؟ همه سال صبر می اینچرا باید 

مثل تو باید این هم سال عمر   خوکیچرا یک 
 . کمه براتمردن تو عادی  .کنه؟ ولی حیفه

 پسرک 

و خبر دار   هووووو بکش. هووووو بکش، همه ر
 کن.

 مرضیه
 تونم.  تونم محسن. نمی نمی

 (.O.S) آقا
 ...  عزیزم اینجابیا 

 ... من پیشبیا 

گیرد، به چشمان مرضیه نگاه بین مرضیه و مرضیه )کودک( قرار می ،آید مرضیه می سمتپسرک به 
 . کندمی

 پسرک 

 !  هاخرچنگ  ...خانم اجازه

مرضیه از ترس به سمت صدا )پشت  .شودها میخراش خرچنگفضا پر از صدای وحشتناکی و گوش
فانوس از دستش    .کشدکنند، مرضیه جیغ میرا پر می ها تصویرسیاهی خرچنگ . گرددسرش( برمی

تش میمی  . شودافتد و بلافاصله تمام جهان آ

CUT TO: 
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 مرضیه
 زند()با لکنت فریاد می

 ...هاخرچنگ...خ...خ
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 ...کردنحمله 

 ... حمله کردنها اون

تش، پر از مردم، پر از دود می مردم عبور کند و خودش  میانکند از  مرضیه تلاش می .شودصحنه پر از آ
و . را به اتاقش برساند ی در وسط راهر  . و گویی منتظر مرضیه استایستاده   فخر

 فخری
 زند()با عصبانیت فریاد می

ی چی    کنی؟می کاردار

ی تو  نباید از    کنی تو؟خونه چی کار می ایندار
ون اتاقت  .بیای بیر

رگ آقا حالت  تر مواظببیش خواستهاز من   بز
 .باشم

 مرضیه
 . .. آقا

 فخری
ولی این خونه   مرده، پدرتدرسته ...هیسسس! 

رگ کنی به من؟ توی گوش می .تر دارههنوز بز
رگ هست،   این خونه به اندازه کافی مشکلات بز

و ندارم  ی تو ر  .وقت تماشای باز

ی از کنار مرضیه عبور می  . کندفخر

CUT TO: 
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کوبد و  و دیوار می زمینچند بار دیگر صندلی را محکم به  .کوبدمرضیه صندلی اتاقش را به زمین می
وع می . کندمی اجزایش را تکه تکه ی اتاق را به طور کامل اش پنجرههای چوب صندلیکند با تکهشر

  .پوشاندن

وی زمین، زیر پنجره مرضیه  .شود پنجره کامل پوشیده می   ی مسدود شدهخسته و وحشت زده ر
 . دهدو به دیوار تکیه می نشیندمی

وی زمین افتاده است میرنگ تیوب یک اش به چشم  وی دستش   . افتدسیاه که ر رنگ سیاه را ر
ی میمی ی باز  .کندکامل سیاه می ،هایش را انگار که لاک بزندکند، ناخونریزد، کمی با آن باز

CONTINUED: 
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 .شودمیمرضیه محسن وارد اتاق 

 محسن
و چرا   کردی تو اتاق؟ قایمخودت ر

 مرضیه
 . کرده بودن، ترسیدم حملهها خرچنگ

 محسن
 . یادت باشه ترس چه شکلیه کردم نمیفکر 

 مرضیه
وزیهشکل هر    .کشمکه دارم توش نفس می ر

با   .ترسمبینم میهر شب، هر خوابی که می
بینم تو یه خواب پرم و میترس از خواب می

پرم و باز تو یک ترسم و از خواب میمی .امدیگه
 .خواب دیگم

 محسن
  تعبیرش چیه؟

 (سکوت(

 مرضیه
 محسن! 

 )سکوت( 
ی زده به سرم وز .از عصر.یه فکر خیلی ساله   .از دیر

 . کنمکه دارم بهش فکر  می

 محسن
  توی فکرهات؟ هستم من هم 

 مرضیه
و خرچنگ ها گرفتن، تو کجا به حالا که کل خونه ر

تر کار  دی؟ها درس میبچه  کجا باشون تآ
 هاتون؟ بیام سر تمرین بار شه یک می کنی؟می

 محسن
 .میشن ببیننت خوشحالها که بچه 
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 .زندتوجه به محسن حرف میمرضیه در جهان ذهنی خود و بی

 محسن
 مرضیه 

 مرضیه
 . یادم رفته بود شماهاکاش منم مثل  

 محسن
 مرضیه 

 مرضیه
  .کردمکاش با خودم تا همیشه حملش نمی

 . شد تمومش کردکاش می

ی نمیکدام متوجه حرفزنند، گویی هیچمرضیه و محسن همزمان حرف می  شوند.های دیگر

 هی|    مرض     محسن

ودتر حرف م      |  تو که ی. ول میزدیکاش ز

 شده! یچ نیبب    |   ی زنیحرف نم اصلن

    |      )سکوت( 

و هم مجبور کردم پشت ا  ی|    حت     ! هیمرض  ن یمهتاب ر

 ها پنهون بشه.|    پنجره     

     |       برات؟  هییمردن ما چه قدر تماشا دنید
 برا خونه ... ارهیم ی|     نورش نحس      

   |         )سکوت( 

و م  ... یاگهیمثل هر نور د     |    ؟ینیبیمن ر

و م  |    ؟ ینیبیپام ر

 افتاده   ریگ یکیخونه شده که وسط تار  کی|          

و م یزخم کوفت  نیا  |     که ینیبیر

و داره مت  |  ره؟ی گیمام وجودم ر
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 . کندینگاه م ها)کودک( از دور نشسته به آن هیمرض

 مرضیه
کاش اون شب  .برگشت عقب شدمیکاش 

 . مهتاب نبود

 محسن
 شه؟ مگه خون با خون پاک نمی

 چرا همه باید تقاص بدن؟ 

 مرضیه
 .پس بده تقاصکس نباید هیچ

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 شب اونجا بودم،که اون... جز من

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 که اونجا بود، ...جز اون

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 جز بابا،

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
 لال شده بودی،  کهجز تو 

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
و کشتجز مرجان که  ، جز مریم، جز  خودش ر

 . فریبا

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
ی شون هایی که جمجمهی اوناجز همه .جز فخر

و خاک پر کرده  . ر
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 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
ها سکوت  ی این سالجز همه که همه .جز همه

دونن،  همه می .دونن محسنهمه می .کردن
خوان با نمی .خوان بشنونشهمینه که نمی

حتی خود تو  .توچشم بشن شون چشم خجالت 
 محسن.

 محسن
 بچه بودم. کی من

 هیمرض
 .گم یبه همه م ی... گفتیگفت

 محسن
وغه.فکر کردم   کی من بچه بودم، فکر کردم در

وغه که دار هی وغ یمثل همه ،یگیم یدر   یهادر
 ها. بچه 

 هیمرض
  یگفت ؟ینکرد داشیمگه تو پ ؟یچ مرجان

و پر   و پاره کرده بود، خون تمام اتاقش ر گلوش ر
 ست؟ ین ادتیکرده بود. 

دارم راست   یدیمحسن؟ الان که فهم یچ الان
 ...گمیم

 محسن
ی؟ خوایمیتا کجا  و با خودت ببر چرا   این درد ر

 خوای ببخشی؟ مین

 مرضیه
و ببخشم؟ چی  ر

 محسن
خونه داره برای  یهمهبینی نمی ؟بینینمی

ن   هاشآدمی همه شه؟همیشه نابود می دار
ن؟ هات میدونه دونه جلوی چشم   میر

 مرضیه
 . اتفاقن اشونهمهها این
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 محسن
 .نفرین تو هایاتفاق

 مرضیه
 خندد()عصبی می

 من؟ نفرین

 ( سکوت)

 )ادامه( مرضیه
و   موهام وقتی  تراشیدم که دیگه هیچ  از ته ر

 مردی نگام نکنه نفرین من کجا بود؟

و جر   وقتی چاقو گذاشتم و سر تا سر صورتم ر
  ...دادم، که مردها ازم متنفر بشن

و بگیره؟نفرین من کجا بود که دامن همه  اتون ر

 ( سکوت )

 محسن
و نگاه نمی  کنی؟ هان؟چرا من ر

 مرضیه
 (شودبه محسن نزدیک می)

 .خب.کنممی نگاتدارم 

واشک دهند، در حالی که هایشان را فشار میمرضیه و محسن دندان شان حلقه زده،  چشمانن در
 . زننداز تنفر حرف می عاشقانه

 محسن
تونی ازت متنفرم که می.مرضیه متنفرمازت 

 .انقدر ظالم باشی

 مرضیه
 !گی ظالمببین چی شده که تو به من می

 محسن
ی دوست داشتم یکمن  وز  . ر

 مرضیه
 هان؟  .چی کار کردی برای اون دوست داشتنت
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 محسن
ی می منبینی؟ مردن  می و دار بینی و انگار نه ر

 . انگار

 مرضیه
و دیدی و انگار نه انگار  . مردن من ر

 محسن
بگو من مقصر   .گیرم می انتقامپس بگو دارم 

 . چیز بودم همه

 مرضیه
و دست   .ببین با من چی کار کردی تو من ر

ی از دوست داشتن حرف می زنی؟ داشتی؟ تو دار
ردممن جلوی چشم  و جلوی  . هات م  من ر

ی این  تو نگاه کردی و همه . هات کشتنچشم 
و کردیسال  .ها موندی نوکریشون ر

 محسن
هر شبی   .ها منتظر تو بودمسال اینی من همه

ویای تو بود  .که خوابیدم با ر

 مرضیه
 زند()با عصبانیت فریاد می

  ؟  هان؟کنمچی کار 

 )ادامه( مرضیه
و باشه که دیگه  چند تا زخم دیگه باید این ر

ویای من  مطمئن باشم هیچ مردی با ر
  ؟خوابهنمی

وی صورتش را با فشار از بالا تا پایین  بندشگردنتیغ مرضیه    .شودصورتش پر از خون میکشد، میر
 کند. کشد و گردنبند را به زمین پرت میفریاد می

  )سکوت(

 محسن
ومت می  .کنهپس اینه که مردنم آر

شی هیچ کسی تو دنیا نیست می مطمئندیگه 
 . که دوست داشته باشه
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 مرضیه
ون محسن و بیر و  .بر ونبر  .بیر

 محسن
ی بایدتویی که نه،  یهم برای همیشه  .بر  .باید بر

و؟ میشون  صدا شنویمی خوان دوباره از خونه  ر
ونت کنن  .بیر

 . آیدمی ها پایینکند و از پلهاز کنار  عبور می  مرضیه

CONTINUED: 

 شب  - اصلیسالن  .داخلی .20

ودپایین می هاپلهمرضیه از   . ر

ی در سالن وی فخر   . کننداند، با جدیت بحث میمردم دورش ایستاده  صندلی بلندی نشسته است و ر
نجا ایستاده است مرضیه )کودک( هم با چشمانی گریه کرده  .آ

ود، کمی با فاصله به آنها میکند به سمت آناز صورتش خون شره می کهمرضیه در حالی  ها گوش  ر
 . کندمی

 فخری
  زنی؟! چرا داد میهیسهیس!  

 مردم
ی بهت گفت؟ می ی بهت گفته؟ک    گم ک 

 فخری
 . دیشب .دیشب

 مردم
 گی؟ الان به من می

 مردم
ن وم حرف بز  . آر

 مرضیه )کودک(
 بابا 

 فخری
ای  یعنی به هر کس دیگه گفته،  منوقتی به 

 . هم ممکنه گفته باشه
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 مردم
و   ی ر وز خاک بر سر من کنن که باید چنین ر

 .ببینیم

 فخری
 ؟کنیمیچی کار 

 مردم
  ؟کنیمیتو باور 

 مردم
 کنه نمی باورهیچ کس 

 مردم
چرا اصلن همچین حرفی باید   دونمنمیمن 

 باشه؟

 فخری
رگ کرده که »آقا  کارببین چی   ...  «بز

 مردم
ی؟ خجالت بکشی میرچی دا  .گی فخر

 مرضیه )کودک(
 )با التماس( 

وغ نمی خدابه  به   .دونهبیتا هم می .گممن در
 . من گفت

 مرضیه
  مرجان چرا خودکشی کرد بابا؟ هان؟

ساله چرا باید   ۱۱ی کس نگفت بچه چرا هیچ
  خودکشی کنه؟

ی است، مردم هیچ  مرضیه  .او ندارندو حضور  هاواکنشی به صحبتدر زمان دیگر

 فخری
 .دیشب تا صبح پلک نزدم

گن که مرضی دیوونه راه نمیبی پرها بچه 
 . کننصداش می

 مردم
و باور می  اونکی حرف   کنه؟ ر
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 فخری
 . تو باور کردی، کافیه برای این خونه

 مردم
 .برهباید 

 فخری
 . همین فردا .باید بره از خونه و میره

 مردم
ی ن فخر ن .حرف چرت نز  .حرف نشد نز

 فخری
ن مدرسه .میرهنترس، نمی ی این همه بچه میر

ی درس میشبانه وز  . خونن، این هم یکیشر

 مردم
 ؟گیمیفهمی چی می

 فخری
  . زنم، یعنی حرف آقاستوقتی من حرفی می

اتفاقی .ای نباید توش باشهیعنی حرف دیگه
  این خونه بیوفته چی؟ برای

 

 اومد دختر تو؟ حرمت این خونه مهمه یا خوش

 مرضیه )کودک(
 بابا 

 ( سکوت)

 فخری
و دیشب  .هیچ حرفی امشب نبود من مرضیه ر

 . همین .اصلن دیشبی در جهان نبوده .ندیدیم

 مرضیه )کودک(
 )با التماس( 

  بابا

 ( سکوت)
  بابا
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 ( سکوت)
  بابا

وع به رفتن می زند اما مرضیه  وجوی مرضیه )کودک( مردم را کنار میکنند، مرضیه به جستمردم شر
 . دهدادامه میوجویش در خانه به جست  .کند)کودک( را پیدا نمی

CONTINUED: 

 شب  -پاسیو  .داخلی .21

 . کندحرکت میوجوی مرضیه )کودک( و به جستمرضیه در خانه 

فریبا در تنهایی کنار هم در یک پاسیوی عجیبی در کنار  که کامل طاس شده است،  محسن
رگی در پاسیو است .اندایستاده )با وجود اینکه پاسیو   .باردو آرام برف می درخت زندگی بسیار بز

 . ای فضای پاسیو با فضای داخلی را جدا کرده استدیوار شیشهبارد( مسقف است، اما از سقف برف می

وی شانهشال رنگی  کند و آرام آرام  ها نگاه میاز کمی دورتر به آن  مرضیه .هایش انداختهای ر
 . محسن و فریبا در کنار یکدیگر و پشت به مرضیه در حال صحبت کردن هستند. شودشان مینزدیک

ی سیاه، شاید کسی  فریباگفتم توی این خونه
شاید کسی یادش  .نای جشن نداشته باشه

 .یادت نباشه خودتمحتی شاید  .نباشه تولدته

 )سکوت( 

 . گرفتم برات کوچیکیه هدیه 

 محسن
 .بخونش خودتبا صدای 

وی شیشه می  .کندگذارد و با حسرت به فریبا و محسن نگاه میمرضیه دستش را ر

 ( سکوت )

 فریبا
وی کتاب می  خواند( )از ر

 تو قامت بلند تمنایی ای درخت»

 همواره خفته است در آغوشت آسمان 

 بالایی ای درخت 
 

 دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار 
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 ای درخت زیبایی

 
  باران گشوده است یکه چنگ وحش یوقت

  بزم سرد او در

 درخت   یا ییخوش آوا نیغم اگریخن

 

 بادها  کهوقتی 

 کنند درهم تو لانه می هایبرگدر 

 وقتی که بادها 

 کنند سبزفام تو را شانه می گیسوی

 1«ای درخت غوغایی

 محسن
 . بودیش نخوندهتا حالا 

 فریبا
گفتم امشبت که از تلخی پره، بگذار من یک کم  

 . سبز باشم

 محسن
ی که انتهای  .عمیقه احساستلخی یک  چیز

 .کنیقلبت همیشه احساسش می

ق شدم تو این سیاهی و این غم که   انقدر غر
و ببینمخیلی سخت می ی ر خیلی   .تونم این سبز

واین صدای سبز  تونممی سخت  . بشنوم ر

 فریبا
انتخابت هم انگار هنوز  .بود خودتانتخاب 

و هم سخت می انگار  .همینه  .بینیمن ر

 ( سکوت(

 
 تو قامت بلند تمنایی ای درخت  -سیاوش کسرایی  1
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 )ادامه( فریبا
 --  گفتمی .بین بودخوش.زدم حرفبا دکترت 

 محسن
 .ام دیگهخوام به امید چنگ بزنم، آمادهنمی --

 فریبا
 . من آماده نیستم

 محسن
ن ما، یک سال بیشعمر اندوه،   .تر نیستدر قر

 فریبا
 .، هم سن خودمهمنعمر اندوه 

ی  هر شب توی خواب، نه، هر لحظه توی بیدار
دیوار  صیقل خورده یک انگار از شیب  عمود  

 . افتممی

هام انگار آب توی هاون تموم چنگ زدن
زنم، به هیچ چنگ  به هوا چنگ می .کوبیدنه

و میهام  زنم، صدای چنگ زدنمی شنوی  ر
 محسن؟ 

 مرضیه

 محسنشنوی صدای من رو می
و نمی هیچمحسننه،  شنوم، خیلی صدایی ر

 .ساله

جلو می آید، خیره و از نزدیک در چشمان مرضیه نگاه  .افتدچشمش به مرضیه می. گرددفریبا برمی
به شکلی که وقتی  ، شیشه بسیار نزدیک استاو به دیوار  .زندآرام با انگشتش به شیشه می  .کندمی

 . کندزند بخار دهانش شیشه را کامل مات میحرف می

 فریبا
 .صبح شده .بیدار شو مرضیه

ودمیای( که طرف دیگر سالن است به سمت پنجره )یا آینه .گرددمرضیه آرام ولی گیج برمی انعکاس   .ر
وی  .ی خاک گرفته مشخص استتصویر صورتش در شیشه خون سراسر صورتش را پر کرده و ر

وی .صورتش در حال شره کردن است   .پردوحشت زده از خواب می .کشدصورتش می دستش را ر
 ( ۱۸سکانس بازگشت به )

CUT TO: 
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 روز  -اتاق مرضیه  .داخلی .22

او همچنان زیر    .پردکه در اتاقش زیر پنجره، به دیوار تکیه داده بود، از خواب می در همان حالمرضیه 
کند، تیوب رنگ  سیاه، سر جایش هست و نگاه میپتجره به دیوار تکیه داده است. اطرافش را 

 .های دستش سیاه نیستناخن 

ود، چهرهبه سمت آینه می. شود بلند میاو  جز همان زخم قدیمی کند، هیچ زخمی اش را نگاه میر
وی صورتش نیست وی  ای از زخمی که در صحنه)نشانه  .ر وی صورتش کشید یا خونی که ر ی قبل ر

  .کندسرتاسر صورتش را از بالا تا پایین پاره میدوباره بندش با تیغ گردنصورتش را گرفته بود نیست(. 
وی صورتش خون   (۱۵سکانس بازگشت به ) .پرداز خواب میدوباره  .کندشره میر

CUT TO: 

 روز  -سالن اصلی .داخلی .23

وی میز گذاشته بود از خواب میای که ، در لحظه پشت میز صبحانه زمین کلید   .پردتنهایی سرش را ر   زیر
وی میز گذاشته بود، همچنان در وسط میز است  . شده است کامل گیچ  .که فریبا ر

وی صورتش میبه سمت آینه می ود، دستش را ر ، جز همان زخم  هیچ نشانی از زخم و خون.کشدر
وی صورتش  وی صورتش کشیده و خون ای زخم که در صحنه)هیچ نشانه .نیستقدیمی ر ی قبلی ر
وی صورتش نیست(   ر

CUT TO: 

 روز  -خانه   .داخلی .24

 . کندمرضیه در خانه حرکت می

 های خانه دالان 

تش سوخته است هاییبخشدهد، های مختلفی در خانه است که نشان مینشانه    .از خانه در آ
های دیوار و تعمیر  مردم در حال تمیز کردن دوده  .های از دیوارها کامل سیاه شده استبخش 
 . هایی از خانه هستندبخش 

 

 زار برنج شالی 

وی آب رها شده ها سوختهتمام شالی .کندشالیزار عبور مییک بار دیگر مرضیه از  زن  و ر ی از پیر اند و اثر
 .کار هم نیستشالی

CONTINUED: 
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 روز  -سالن کتابخانه  .داخلی .25

تر با بچه در  محسن .شودمرضیه وارد سالن کتابخانه می طاس  کاملنمحسن   .ها استحال تمرین تآ
ود مرضیه میاو   .شده است  . شودزند و به مرضیه نزدیک میشود، لبخند میمتوجه ور

تر را متوقف میبچه   . کنندها را نگاه میکنند و آنها تآ

 محسن
 . منتظرت بودم

 .زندمیغمگین لبخند یک مرضیه فقط 

 )ادامه( محسن
 . ها ادامه بدینبچه 

 . کنددهند، همچنان  به مرضیه نگاه میتمرین را ادامه می هابچه 

 مرضیه
  دیشب تو اومدی اتاق من؟، محسن

 محسن
 )با تعجب( 

 نه

 مرضیه
 .اومدی، چرا

وی صورتم .شد دعوامونما   .من تیغ کشیدم ر
و خون پر کرد  . صورتم ر

 محسن
 .من دیشب خونه نبودم .نه مرضیه

 مرضیه
و میمحسن؟  بینیمی و بینی؟ خون ر جای زخم ر
 بینی تو صورتم؟ می

 محسن
 . خیلی قدیمیه، حتمن خواب دیدی زخماین یک 

 مرضیه
 .ندیدم خوابنه  ....نه
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وز  وز اینجا تمرین دارید گفتیتو دیر وگرنه   .امر
 دونستم؟ هان؟من از کجا باید می

 محسن
 .تمرین داریم  اینجاما همیشه  

 مرضیه
 (کندمرضیه چند لحظه سکوت می)

و  این خرچنگ ...تو این محسنهیمرض ها ر
 بینی؟می

 محسن
 . همیشه پر از خرچنگ بوده اینجا .خب آره

 مرضیه
ی نبوده .نبوده .نه  .اینجور

 محسن
 چی شده مرضیه؟ 

 مرضیه
و به کی  برا چی می دارممن  جنگم؟ دارم چی ر

 .گن که من دیوونمکنم؟ راست میثابت می

 محسن
چون لکنت  .نه این فقط یک شوخی بچگی بود

 .گرفتچون زبونت می، داشتی

کنند و نگاهش  ها دوباره تمرین نمایش را متوقف میکند، بچهها حرکت میمرضیه به سمت بچه
   .کنندمی

 هیمرض
ی فکر میمحسن صبح،  از  . کنم! دارم به یک چیز

وزاز   . کنمخیلی ساله که دارم بهش فکر می .دیر

 محسن
  من هم هستم توی فکرهات؟

 مرضیه
و تمرین کنید؟  هابچهشه با می  ادیپوس ر
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 محسن
کنم،  ها هملت تمرین میبا بچه دارماین ترم 

 . باید بگذاریم برای سال بعد

 مرضیه
 .یک نمایش کوتاه.فقط یک بخشش

 محسن
 که چی؟ خب

 مرضیه
 به خاطر من...

 محسن
میاد که  کار برای دنیایی به  «مرضیه، »تله موش

وح حرف میکه آدم  ...نه اینجا .زننهاش با ر

 . اینجا یک دنیای واقعیه

 مرضیه
 . کنممی خواهش

 محسن
خودت خوای اگر می .بگی توهرچی که 

 . باهاشون تمرین کن

وی زمینها میمرضیه دوباره به سمت بچه ود، ر وی زانو، ر وع به صحبت هایش میر نشیند و شر
 . کندمی

 مرضیه
و    کسیها بچه  هست داستان ادیپوس شهریار ر

 خونده باشه یا شنیده باشه؟

 )سکوت( 

 )ادامه( مرضیه
 هیجکس؟

 پسرک 
 . خوندیمخانم اجازه، ما 

 هیمرض
  تعریفش کنی؟ هابچه تونی برای می
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 پسرک 

ی بود به اسم تبای. طاعون همه ی شهر یک شهر
و گرفته بود...    ر

 . کندنگاه میتماشاچیان به بخش و  چرخاندها شنیده می شود، مرضیه نگاهش را میآدمصدای پای 

 )ادامه(  پسرک
کنه که مردم  ادیب، پادشاه شهر تبای تلاش می

و نجات بده. به همین خاطر از پیشگوی  شهر ر
و بهش خواد که راز نجات معبد دلفی می شهر ر

 بگه... 

 . وارد شدن هستندشود که تمشاگران )مردم( یک به یک در حال مرضیه متوجه می

 مرضیه
 کند()تشویق می 

 کافیه دیگه. 

 ها... بدویید...بدویید بچه

ن میتماشاچی  یان...ها دار

CONTINUED: 

 روز  -سالن کتابخانه  .داخلی .26

 . ای شده است همان صحنه تبدیل به یک سالن اجرای مدرسه

وی صندلیو دور از هم که تعدادشان خیلی زیاد هم نیست نامرتب مردم  برخی از .نشینندها میر
 .ماندها خالی میتر صندلیبیش .اندمردم طاس

وی صندلی بلندی، در عقب سالن )شاه نشین( نشسته است ی ر ی نشسته .فخر  محسن در کنار فخر
وی صندلی خالی ها میمرضیه به سمت آناست.   هیمرضاست و یک صندلی خالی کنارش برای  ود و ر ر

 .نشیندمی

 .شوداش دیده میاست و مثل همیشه فقط سایهی در ایستادهآقا در آستانه

 ادیپوس  نقش

زندان من، چرا با  ی در اینجا گریه و فر زار
اید؟ دست دعا برای دفع چه بلایی بر نشسته 

باشد در  توان چه اید؟ مرا آنآسمان بلند کرده
 .کوشم انجام تقاضای شما می
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 / همسرایان کاهننقش 

تا پیر  ، از کودک شاها، ما جملگی از پیر و جوان
وهی   .ایمآمدهسالخورده همه در این جا گرد   گر

ود   دیگر نیز مانند ما در میدان شهر و در اطراف ر
 . اندنشسته 

ل شده   تو خود از بلا و مصیبتی که بر شهر ما ناز
ی و می بینی که طوفان مرگ از هر سو  نیک باخبر

خیز و بر مزارع  بر زمین حاصل .ما را فراگرفته است
 .استما و حتی بر زنان ما شبح مرگ سایه افکنده 

طاعون ، چون دیوی دوزخی، شهر ما را در چنگال 
گریه  دهد تا از را به دم مرگ میما و گرفته 

 .کندپر را جهنم فضای کودکان 

 اودیپوسنقش 

زندان من!   فر

که هرگز از حال شما غافل نبودم و بر   بدانید
دانم که از من  میخوب و واقفم شما دردهای 

 . چه توقع دارید

ام تا از  آپولون فرستاده  معبدمن پیکی به 
کنم که بلا را از شما  خدایگان بپرسد که من چه

وز برگشت اوست و آن.بگرداند وز ر چه خدا  امر
دریغ  سوگند که بی شرافتمفرموده باشد، به 

 . انجام خواهم داد

 .  کندیبا محسن صحبت م یبه آرام یدر حال اجراست، فخر شینما یحال در

 فخری
 اسم این نمایش چیه؟ 

 محسن
 --ی یک تراژدیه که نوشته

ی میمرضیه وسط صحبت محسن می  چرخد.پرد و به سمت فخر

 مرضیه
 »تله موش«. عمه جان.   --
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. تنها  قدیمی»تله موش«. اقتباسی از یک تراژدی 
 تراژدی واقعی. 

 همسرایان/  کاهننقش 

دهند  کن! از دور علامت می نگاه.، آهگفتینیک 
 . که قاصد در راه است

 اودیپوسنقش 

ای؟ چه  ! بگو چه خبر آوردهآمدیقاصد خوش 
ی؟پیامی از زبان خدا برای   مان دار

 قاصد نقش 

 گفت:  خواهمهم اکنون 

زمین ما حاکمان پلیدی زیست می کنند که  در سر
لوده و نجس ساخته و بر ماست   وطنخاک  ما را آ

زمین برانیم تا مبادا موجب   نان را از این سر که آ
 . تباهی  و هلاک ما گردد

 اودیپوسنقش 

توان خاک وطن  کیستند و چگونه می پلیداناین 
نان   کرد؟ پاکرا از وجود آ

 قاصد نقش 

زمینباید از  نان را اخراج کنیم، یا خونی که   مانسر آ
سبب   زیرا .ریخته شده با خون کفاره دهیم

های ناحقی است  بدبختی وطن ما، همانا خون
 .که در آن ریخته شده است

 اودیپوسنقش 

؟ من او را خواهم  کیستی این گناه بر عهده
 . یافت و بر دار خواهم کرد

 / همسرایان  تیرسیاسنقش 

ی آن سخن درباره  اکنوناین گناه که هم 
و تویی که  .گفتی به گردن خود توستمی

زمین شده  .ایموجب فساد و تباهی این سر

 اودیپوسنقش 

پایه رسیده است که به این   بدانتو را جسارت 
  وقاحت سخن بگویی؟
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وی زمین می ۲آقا  ی با کوبیدن دستش بار عصایش را محکم ر ویکوبد )همزمان فخر صندلی از  ر
ی نگاه میشود، همه مینمایش متوقف می .شود(جایش بلند می سکوت  .کنندایستند و به فخر

 . کندجا را پر میهمه

 فخری
 زند()با عصبانیت فریاد می

و   . به من چراغ بدید .کنید متوقف نمایش ر

 مردم
 )با فریاد(

 !چراغ! چراغ! چراغ

وندشود، همه میمی ناپدیدآقای  سایه مرضیه در صحنه تنها است،  .شودصحنه تاریک و خالی می .ر
 .چرخددور خودش می

CUT TO: 

 شب  -دالان  .داخلی .27

  .کشددستش را به دیوار می . کندمیها و فضاها مختلف در تاریکی و تنهایی حرکت در دالان مرضیه
اش را جمع  اش دست خون گرفتهدارد، در برابر سینهگاهی برای چند لحظه از درد دستش را بر می

 . کندمی

ود و  انگشتانش را با دیوار رنده میدوباره با اندوهی عمیق، با فریادی خفه راه می  . کندر

CUT TO: 

 شب  -اتاق مرضیه  .داخلی .28

ومرضیه  وی دیوار و نقاشی رنگ پریده ایستاده استبهدر اتاقش ر نوک انگشتانش کامل خون  .ر
ی خون کاملنقاشی .افتاده است  . کندتر میاش را با قرمز

وبه وی نقاشیر  ، خیره و غرض در افکار خودش.کنداش ایستاده و به آن نگاه میر

نقاشی خیره  به  زیآم  جنون کندیخونش را مزه موار ونگوگو  کشدیاش را به لبش مانگشت اشاره
 . ماندمی

خواند. شعر به درستی شنیده  کند و همزمان زیر لب میبا خون انگشتانش کامل مینقاشی را مرضیه 
 رسد.  شود، فقط برخی کلماتش به گوش مینمی
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وی دیوار و وارانه انتزاعینقاشی تصویر کند. در نهایت مرضیه نقاشی را کامل می ی یک دختربچه ر
ی کرده است. انگار دختر بچهها و قلب دخترک را با خون دستانش قرمز مرضیه یکی از چشم .است

وی دیوار خون گریه می  کند.  ر

FADE TO WHITE: 

 روز  - اتاق مرضیه .داخلی .29

 (.O.S) فریبا
 . صبح شده.مرضیه بیدار شو

 فریبا
  خوب خوابیدی؟

 مرضیه
 خوابم. خیلی وقته دیگه نمی

  فریبا من چند وقته اینجام؟

 فریبا
 شایدم بیشتر.    .شهماه می  ۶

 مرضیه
 . پیش بود که اومدم شب ۳ولی فکر کردم 

وی ساعد دستش از بالای شستش  | | | | | | | | | | های نشانه، جای زخمزندمیدستش را بالا  ر
وع شده و تا میانه وع به خندیدن می. ی دستش بالا رفته استشر  کند. جنون آمیز شر

 مرضیه
و کردم ی که باید ر نه فریبا؟    .من هر کار

 !خوان بشنون؟ نمیخودشون 

 فریبا
و درگیر این قصه ها  اشتباه من بود. نباید تو ر

 کردم.  کردم. نباید انقدر اذیتت میمی

 مرضیه
نه، مثل همیشه مشکل از منه. من اشتباه  

 کردم.  

 ( طولانی )سکوت
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 فریبا
هاش عفونت  زخم .محسن حالش خوب نیست

ی خون همه .تونه نفس بکشهنمی .کردن
و پر کردهسینه گفتم  شاید بخوای  .اش ر

 . ببینیش

 کند هوو بکشد()سکوت طولانی، مرضیه تلاش می

 مرضیه
 باشم؟ تنهاشه می

 )سکوت( 

 فریبا
 )با لبخندی تلخ( 

ی  انگار آقا  .باهات حرف بزنه خوادمیعمه فخر
رگ  ی از خونهبز  .برای همیشه.خواسته دیگه بر

 )سکوت( 

ج می ود به صندلی خالی آقا  خنند. به سمت میز میشود. مرضیه جنون آمیز میفریبا از صحنه خار ر
 نشیند.  کند و تنها در صندلی خودش می تعظیم می

ی شدن مواد  پاش پر میها سمبعد از چند لحظه اتاق از صدای دستگاه شود. صدای آشنایی از اسپر
 کند.  ضدعفونی کننده که فضا را پر می

CUT TO: 

 روز  -سالن اصلی .داخلی .30

ون میمرضیه   وداز اتاقش بیر  .ر

ن به صورت دارند و کپسول.وآمد هستندرفتدر حال  مردم زیادی رگی همگی ماسک اکسیژ های بز
وی دوش ی حرف بزند حرکت میبه آرامی و بدون این.شان استر کنند و از سمتی به  که کسی با دیگر

وندسمتی دیگر می وی دوششان است محیط را از دود پر میبه کمک کپسول .ر کنند  هایی که ر
 .کنند()ضدعفونی می

شوند، سریع چشم  حتی کسانی که با مرضیه چشم در چشم می.کندکس به مرضیه توجه نمیهیچ
ی نگاه میمی    .کننددزدند و به سمت دیگر
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های مختلف و پرشکوه است، در این صحنه های آغازین که سالن اصلی پر از وسیلهبرخلاف صحنه
وی آنبینیم که بیشمی ی از شکوه و ها پارچه کشیدهتر وسایل از سالن برده شده است یا ر اند، خبر

 .خانه نیست طمطراق همیشگی

ی شنیده می از   .شودمی  اصلیشود و مرضیه متوجه حضور او در ارتفاع بالای پلکان سالن صدای فخر
وع به حرف زدن می ی عبور میلابه توجه، مردم بی . کنندهمان فاصله شر  . کنندلای مرضیه و فخر

ی داد می زاردهندهتا صدای زنند،مرضیه و فخر و دودی که   های دستگاهشان از میان صدای بلند و آ
 . تمام فضا را پر کرده، بهتر شنیده شود

 مرضیه
 )با فریاد(

یاین ن؟ها میخرچنگ  جور   میر

 فخری
 )با فریاد(

ن هاخرچنگ  . فعلن قصد مردن ندار

 مرضیه
 )با فریاد(

 چی؟ هاخوک

 فخری
 )با فریاد(

و جمع کنی و  باید وسیله .دیگه وقشته هات ر
ی  .بر

 مرضیه
 )با فریاد(

  هایشدیم، جلوی چشم همه باید جمع می
ها  ی این سالشنیدن که همههمه می خودش،

  . ببینمش اون موقع خواستممی .چی شده
و نگاه می عادی   .کنهببینم چه شکلی همه ر

ردن کمه براش  . م 

 فخری
 زند()بلند تر فریاد می

یحق  ی داد بزنی تو این خونهاین ندار  . جور
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 )سکوت( 

 مرضیه
به   .ها این خونه پر سکوت بودهی این سالهمه

بد  ها یه کم صدای داد بشنون تلافیش الان آدم
 .هم نیست

 فخری
 . بشنون خواننمی

 مرضیه
و تو بلند کردی که کسی نشنوه صداها این   .ر

 فخری
 .ببیننتحتی نمیهمه تنهات گذاشتن، 

ن،  ، حتی چشم توی چشمکننگاه  هات نمینداز
 .انگار اصلن اینجا نیستی

 مرضیه
و می تو که از اول  .دونیتو چی؟ تو که همه چی ر

و میهمه  . اول از همه .دونستیچیز ر

 فخری
 -- این خونه

 مرضیه
 زند( پرد و فریاد می)وسط حرفش می

واقعن   .شهداره نابود می خونهاین   --
 بینی؟نمی

 فخری
ی درباره حقتو   --  ندار

 مرضیه
 پرد( )وسط حرفش می

توئه، نه به خاطر و دود  سیاهیاین   --
 .هاخرچنگ

 )سکوت( 

تمام قدرت صندلی آقا را به   ابمرضیه  . ، سکوت مرگ استسکوتاین  . کندجا را پر میسکوت همه
 کند.  زمین پرت می
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وند و صدای گوش خراش دستگاهراه میهمچنان  شود، که تبدیل به سوت سکوت  ها شنیده میر
 . کندی بعد هم ادامه پیدا میسوتی که تا پایان صحنه .شودمی

CUT TO: 

 روز  -اتاق مرضیه  .داخلی .31

ی چوبی کوچک را خالی  یک جعبه .اش ایستاده استهای قدیمیمرضیه در اتاقش و بالای سر وسیله
های خشک شده و چند برگ نقاشی قدیمی باد کرده را  های رنگی قدیمی، تیوبکند و چند وسیلهمی

 . چیندداخل جعبه می

وی دستش میبندش را در میگردن وی  آورد و برای آخرین بار یک نشانه ر ی خونش ر کشد، قرمز
 . کنددستش رنگ باز می

وی دسبند )یادگار مرجان( می گذارد و  کند، داخل جعبه میکشد، دستبند را باز میدستش را به آرامی ر
 . بندددر جعبه را می

CONTINUED: 

 روز  -دالان  .داخلی .32

ج می ود. از دالانشود و با سرعت راه میهای خانه میشود، وارد دالانمرضیه از اتاقش خار های تو در ر
 کند. تمام درها بسته است.  تو عبور می

ی که کمی باز است. چند لحظه صبر میمی  محسنبالاخره به اتاق   کند ...  رسد، تنها در

CONTINUED: 

 روز -اتاق   .داخلی .33

و   .شودی وسایلش وارد اتاق محسن میمرضیه به همراه جعبه وی تختش و ر محسن پشت به مرضیه ر
ن است و به کمک آن نفس   .نشسته است ی بسته شدهبه پنجره  وی صورتش یک ماسک اکسیژ ر

وهایش هم کامل   .کشدمی ن زیادی کرم کرده است، علاوه بر طاس بودن سرش، موی صورت و ابر وز
ی از ظاهرش مشخص است.   ریخته است و عمق بیمار

 محسن
 اینجا؟ اومدیچرا 

 مرضیه
 .برای همیشه .دارم میرم از خونه

 )سکوت( 
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 محسن
نهمه   .منتظر

 مرضیه
ولی باز هم  .دیشب تا صبح نخوابیدممحسن. 

و باز  .دیدممیخواب  خواب دیدم درهای خونه ر
و  ها همهخواب دیدم خرچنگ .کردم ی خونه ر

تیش زدمهمه  .گرفتن و آ ها و  آدم .ی خونه ر
ن میخرچنگ نها با هم دار  .سوز

 محسن
  ؟هاخرچنگکدوم 

 مرضیه
و  هایی که همهخرچنگ ...هاخرچنگ ی خونه ر

و زخم زدن .گرفتن  ...تو ر

 محسن
 پس؟ معطلیچرا 

 مرضیه
خیلی   .ترسیدمتونم محسن... تونم... نمی نمی

 ترسیدم.  

 محسن
ی برای ترسیدن نمونده ...دیگه   چیز

 )سکوت( 

 مرضیه
ها  ها موندن... اونچرا مونده... تو موندی، بچه

و که هنوز هیچ خرچنگی بهشون زخم نزده...   ر
تر کار می  کنیم...  باهاشون تآ

 محسن
ون مرضیه و بیر و... دیگه هیچ برام مهم  . بر بر

 نیست... هیچی... 

وعمحسن  ون می حلقومشاز   .های سیاهسرفه .کند، به سرفه کردنمی شر مرضیه    .پردخون بیر
نش از خون پر میترسیده، عقب می ود، محسن تمام ماسک اکسیژ ج   .شودر مرضیه از اتاق خار

 . شودمی

CONTINUED: 
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 روز  -سالن اصلی  .داخلی .34

وبه گورکن دو یدر وسط صحنه، ر وی میز غذاخور به را  ایمردهتا   کننددر سالن اصلی زمین را میو  ر
 شود. ها نزدیک میمرضیه به آرامی به آن .خاک بسپارند

 مرضیه
رگ آقا   مرد؟ بز

 مردم
 )در حال کندن(

 نه.  .دور باشه از این خونه

 مرضیه
و برای کی می اینپس   کَنید؟قبر ر

 مردم
 . کندیمکاش برای تو می

 مرضیه
 ؟نکندید

 مردم
یفقط   اموقتشو ندارم.  وز تونم تا گور می  ۴ ر

ی  .میبکَن وز ننفر از زخم خرچنگ می ۷اینجا ر  . میر

 مرضیه
کسی که مرده . دکَنیعمیق می انقدرچرا پس 

   همراهم داره؟

 مردم
ی که می هاکورگن کنن بخشی از با هر گور

و هم چال می بایدم عمیق  .کننخودشون ر
 .باشه

 مرضیه
 . شدمگورکن می من هم کاشپس 

CONTINUED: 

 روز  - سالن اصلی. داخلی .35

 (.O.Sا )فریب
ولی  .صبح شده.گفتم بیدار شو.تو اتاقت اومدم

 .رفته بودیتو 
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 شوند. کند. به آرامی به همدیگر نزدیک میگردد و به اون نگاه میمرضیه با شنیدن صدای فریبا بر می

 مرضیه
انتظار رفتنمن، بالاخره  چشم تو این خونه همه

دست بندت. هرچی از هم کمتر   .رمدارم می
ی داشته باشیم، برا هممون بهتره.  یادگار

 . دهدبه فریبه میکند و دستبند مرجان را را باز می جعبهدر 

 فریبا
ی جا   ؟نگذاشتیچیز

 مرضیه
 . هایی که اینجا بودمخیلی گشتم، تموم شب

ی دیدمش .کنم انگارنمی پیداش .نه   .چندبار
عادت  نبودنشانگار به ش. ترسیدم از .ترسید

 . کردم

وغ میگم  «عادت» و که دارم در ولی دیگه صبر   .ر
 . باید برم .همه تموم شده

 )سکوت( 

 مرضیه
و که دیدم، گفتم شاید آقا  هایگورکن رگ  ر بز

 . مرده

 فریبا
رگ  آقاولی  وقت انگار هیچ .خیلی بهتره.بهترهبز

 . زخم خرچنگی نبوده

 مرضیه
انقدر گریه کردی که زیر  پس تو برای کی 

 هات سیاه شدن؟ چشم 

 فریبا
که بالاخره تموم  هایهام به خاطر قصهاشک
  شده.

 )سکوت( 
 ، چه طوفان؟ گریستنه »چ
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 2«.هر چه تنهاست.خاموش شبی است

کشد. در هوا  به سختی نفس می.اش را بگیردکند جلوی گریهگرداند و تلاش می مرضیه سرش را برمی
 اش را بگیرد.  کند، تا جلوی گریهاش فوت میو زیر چشمان

 مرضیه
زان و چشمانی پر از اشک(  )با صدایی لر

گفتم   .ترسیده بودم .کردم خواب دیدمفکر می
ی ماها همیشه تو  همه .اش خوابههمه

اش خواب نیست؟ از مگه نه؟ مگه همه.خوابیم
وع می شه و بعدش  اون اولش که با یک درد شر

 . ..اش دردهکه همه

اش درده و هیچ هیچ دردیش بعدش که همه... 
وم نمی اش خواب نیست؟ مگه مگه همه .شهآر

اش کابوس نیست؟ مگه هی  همه
و نمیچشم  کنیم و  مینبندیم و هی باز هامون ر

 ؟ ریم تو یه کابوس دیگهمینهی از یه کابوس 

گم،  زنه به خودم میهر صبحی که خورشید می
خوام از این کابوسی  می .دوباره کو تا باز شب شه

و هام چشمکه  باز کردم، برگردم به  توشر
به اون عادت کردم،  تحمل   .کابوس همیشگیم

و های جدید کابوس   .ندارمر

 فریبا
وز، همهنیمه .فکر کن هنوز شبه جا شب دیر

 .تاریکه

 . شودیم کیجا تارهمه

 )ادامه( فریبا
و تو هنوز توی همون کابوس  نیومدیمماها 

ی برای همیشه از اینجا می یدیشبتی و دار با   .ر
 .تریک کابوس کم

 مرضیه
 ریه(گ)با 
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 نه...، نه

 نه... نه، نه، نه، 

 .... نه

وع به گریه میمیمرضیه به زانو    نیزمبه اشک از چشمان مرضیه  .کندافتاد و برای اولین بار شر
 . افتدمی

گیرد. باران شدیدتر  در حالی که در اتاق پذیرایی و یک فضای مسقف هستیم، به آرامی باران می
بارد... باران  کند و همزمان از سقف به شدت باران میمرضیه گریه میکند. شود و همه جا را پر میمی
 شود.  تر میآرام

وشن می ق میصورت مرضیه با نور شمع کوچکی ر  .زندشود، نور شمع در چشمانش بر

ها از دفن  انگار ساعت .ایستدبالای سر خاک محسن می .شودپسرک با شمع کوچکی نزدیک می
وی خاک کمی خیس است .در وسط خانه گذشته است محسن های تازه است و تعداد زیادی  پر از گل .ر

وشن است   .شمع نیم سوخته ر

 پسرک 

دلمون برا   .خانم اجازه! ما هم خیلی گریه کردیم
 . آقا محسن خیلی تنگ شده

 مرضیه
 . درست شبیه تو بودهم  محسن هایبچگی 

، مثل تو، یک هاشچشم خورد توی نور که می
و میچشم   . بستاش ر

 پسرک 

شما قرار   .غ میگنوبقیه در گفتآقا محسن 
یک نمایش جدید قراره گفت  .نیست برید

 . «اسمش هم »خرچنگه . کنیدباهامون کار 

وی دالاندر سکوت نیمه شب، صدای قدم ود شنیده  های چوبی راه میها مرضیه )کودک( که ر ر
 شود. می

 مرضیه
  شنوی؟تو هم می .رفتنشهصدای راه 

 پسرک 

 خوایید برید پیشش؟آره. نمی
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 مرضیه
وغ می ن در کسی که باید بره من   .گندار

  نیستم...

CONTINUED: 
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ود.  از پله بالا میمرضیه   در  وجوی صدا و به جستآرام .  شنودرفتن مرضیه )کودک( را میصدای پای راه ر
و ودهای دالان دالان خانه راه میراهر  . ر

و نمزمین  وی زمین و در دالانخیس است و جای پاهای برهنهگرفته و راهر های ی مرضیه )کودک( ر
 . خانه مشخص است

ویی که در  اتاق آقا در انتهای آن مشخص استبیندمرضیه، مرضیه )کودک( را می در حالی که .، در راهر
 . کندو  آب از شلوارش شره می مرضیه )کودک( خودش را کامل خیس کرده، دستش به دیوار است

وشن کرده است کینور داخل اتاق، سالن تار است،در اتاق باز   دهیدر د یبلند آقا از لا یهیسا .را ر
 .  شودیم

 .شودجغد شنیده می آرامصدای  .کند با دستانش صدای جغد در بیاوردمرضیه )کودک( تلاش می

 بزرگ  آقا

 . .. ، عزیزممرضیه

 ... بیا اینجا...بیا بابا جان

 ... دارد)کودک( آرام به سمت  آقا قدم بر می مرضیه

 مرضیه
 )با التماس( 

 . .. مرضیه

 ... گرددایستد کمی سرش به سمت مرضیه برمیمرضیه )کودک( می

 )ادامه( مرضیه
و  .نر

 (های سیاه شدهی تمام سالکوت به اندازه)س

و....ن  ...پیش من...بیا .بیا اینجا. نر
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 بزرگ  آقا

 ... دخترم.مرضیه

وع می ی سایهشود.بسته میآقا در اتاق کنند به هوووو کشیدن. از صدای هووو هر دو مرضیه شر
و با تمام وجود  شودیم ترکینزد  گردد، مرضیه( برمیکودک) هی مرض  .شودسیاه آقا محو می

 . گیرددرآغوشش می

CONTINUED: 
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 . کندگردد، نیم نگاهی به آسمان میمرضیه بر می

و به دوربین و  در حالی که مرضیه )کودک( وع به راه رفتن و دور شدن می دررا  ر با   .کندآغوش دارد شر
های  چون زخمه  .خواندصدایی آرام، یک آوای نامفهوم محلی را برای خودش و برای مرضیه )کودک( می

 .چنگ، سیاه و بی پایان

 مرضیه
 کند()زیر لب نوای لالایی را زمزمه می

LaLa… Laaa… Laaa...aaaa… 

MmMm… Mmmm… Mmmm...mmmm… 

MmMm… Mmmm… Mmmm...Mmmm… 

MmMm… Mmmm… Mmmm...mmmm… 

از دالانی به دالانی  .است محلییک لالایی های نوایی غمگین شبیه به نغمه. خواندزیر لب میمرضیه  
ود، دالاندیگر می  .شودجهان بی پایان است، اما تمام میشبیه به  .اندها بی انتها و بی پایانر

وی مرضیه و مرضیه نور کمرنگی فقطهمه جا سیاه و  وع   .است )کودک( ر ، تا مردم  شودمیتیتراژ شر
 . کندخانه را دوره می، ای در آغوشباور کنند، همه چیز تمام است، اما همچنان مرضیه با مرضیه

 . پایان


